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چـرا بـا حـملـه           : محمد کاظمـي  
داعش موصل و شهـرهـاي اطـراف      
آن در عرض چند ساعت و چند روز 
سقوط کرد ولي در کـوبـانـي مـردم       

 همچنان مقاومت ميکنند؟
  

اين به شرايـط    : حميد تقوائي
و سابقه و سـنـتـهـاي مـبـارزاتـي و            
وضــعــيــت ســيــاســي هــر مــنــطــقــه        

مـوصـل شـهـري       .  مربوط مـيـشـود   
عرب نشين در عراق هست که اولا 
تــا حــد زيــادي بــا حــملــه داعــش             
غافلگير شد و ثـانـيـا آنـجـا ارتـش           
عراق به سرعت عقب نشست و در     
نتيجه شهر در عرض چنـد سـاعـت       

. سقوط کرد و بدست داعش افـتـاد  
مردم نـه آمـادگـي داشـتـنـد و نـه                  
سابقه و سنت مـبـارزاتـي ويـژه اي           
داشتند و نـه مسـلـح بـودنـد و نـه                 
اصلا انتظـار داشـتـنـد کـه چـنـيـن               
نيروئي مثل يک بلاي آسـمـانـي بـه       

 .سرشان نازل بشود
. کوباني اين شرايط را نداشـت  

کوباني يک شهر کردنشين اسـت و      
ميدانيد کـه سـابـقـه و سـنـتـهـا و                   
تاريخچه و دامنه اعتراضات مردم 
کردستان بخاطر مساله ويژه اي کـه  

. دارند با مناطق ديگر فرق ميکند
بدنبال .  در ايران هم همينطور است

ديـديـم کـه کـردسـتـان               ۷ ٥ انقلاب 
دست به مقاومت مسلـحـانـه زد و        
ــل جــمــهــوري اســلامــي            در مــقــاب

سالها جنگ در کردسـتـان   .  ايستاد
ادامـه داشــت و مــنــاطــق آزاد در            
دست نـيـروهـاي انـقـلابـي بـود در                
ــگــر               ــکــه در شــهــرهــاي دي ــي حــال

مقاومتي بـه ايـن شـکـل صـورت              
ــگــرفــت و جــمــهــوري اســلامــي             ن
توانست به سرعت بر آنهـا مسـلـط      

منـظـورم ايـنـسـت کـه ايـن              .  بشود
تفاوتها  ناشي از تفاوت در سنتهـا  
و زمينه هاي مبارزاتي و تاريـخـي   

. و سياسي مردم هر منـطـقـه اسـت      
از اين نظر کوباني با موصل خيلي 

در سـوريـه هـمـيـشـه           .  فرق ميکنـد 
کردها تحت ستم ملي بـوده انـد و         
ــبــازه                ــد، م ــتــه ان ــراض داش ــت اع
مسلحانه يک سنت مبارزاتي مردم 
در آن مـنـطـقـه اسـت و دسـت بــه                   
اسلحه بردن براي آنـهـا سـاده تـر و           
راحت تر است در حاليکه در مـورد  
مردم موصل چنين نبود و چـنـيـن        

بعلاوه  مردم کـوبـانـي هـم         .  نيست
جنايت داعش در مناطق ديگـر را    
ديده بودند و هم  بـرايشـان هـجـوم           
داعش به کوباني غيرمنتظره نبـود  
در حاليکـه  در مـورد مـوصـل و               

 .  ديگر مناطق عراق اينطور نبود
نکته ديگـر ايـنـکـه وضـعـيـت            
کوباني بخاطر مناسبـات و تـوازن       
قوا بين نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـت          
کرد و دولتهـا حـتـي از شـهـرهـاي             

. کردستان عراق نيز متفاوت اسـت   
در سوريه ايـن مـنـاسـبـات مـيـان              
بـالائــي هــا چــنــان بـود کــه مــردم             
توانستنـد بـا بـهـره گـيـري از ايـن                  
شرايط دست به مقاومت مسلحانه 
بزنند ولي درکردستان عراق چنـيـن   

 .  شرايطي وجود نداشت
   

به نظـر مـي       : محمد کاظمي
آيد که سوريه و بخصوص کـوبـانـي      

محل تقاطع نيروهاي ارتجاعي در   
نظر شمـا در مـورد       .  منطقه هست

نقش نيروهاي ارتجاعي در سـوريـه   
 و کلا در خاورميانه چيست؟

 

همانـطـور کـه        : حميد تقوائي
ميدانيد داعـش ابـتـدا در سـوريـه            

گـرچـه در عـراق شـکـل            .  فعال شـد 
گرفت ولي  ابتدا در سوريه بعـنـوان   
يک نيروي مـخـالـف اسـد بـمـيـدان              

منتهي در مناطقي کـه مـي       .  آمد
جنگيد مرتـکـب چـنـان فـجـايـع و              
جناياتي ميشد که حتي بعضـي از    
نيروهاي مخالف اسد با داعش هم 

اينکه شـرايـط     .  درگير جنگ شدند
سوريه چرا اينطور شـد فـکـر کـنـم            

مردم سوريه .  براي همه روشن باشد
انقلابي را شروع کردند و بدنبال آن   
ــه              ــجــاعــي از جــمل ــروهــاي ارت ــي ن

کـه    -جمهوري اسلامي و  روسـيـه     
تازه در منطقه سر بلند کرده بـود و    
نميخواست نـفـوذ غـرب گسـتـرش            

و از طرف ديگر دولـت     -پيدا کند 
آمريکا و ديگر نيروهاي غربـي کـه     
ميخواستند بخصوص در رقابت با 
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 2  ۱۳۹۳آبان  ۳۰ انترناسيونال 

ــان را در                  ــودش ــخ خ ــي ــه م ــي روس
ــنــد و قــدرت            ــکــوب ــه ب خــاورمــيــان
خودشان را تثبيت کنـنـد، و انـواع        
نــيــروهــاي اســلامــي کــه از طــرف          
دولت عربستان و ترکيه و جمهوري 
اسلامي له و يا عليه اسد حـمـايـت    
ميشدند، همه  اينها فعال شدنـد و    

و بـه ايـن تـرتـيـب            .  بميدان آمـدنـد  
انقلاب سوريه را تحـريـف و مسـخ        
کردند و تبديلش کردنـد بـه جـنـگ         
داخــلــي بــيــن دار و دســتــه هــاي              

دولـت  .  مختلـف قـومـي مـذهـبـي          
آمريکا و روسيه هم تلاش داشتـنـد   
که از طريق اين نيروها سيـاسـت و     
امر خودشان را پيش ببرند و هنـوز  

 . هم همينطور است
اين شرايط سوريه به نـظـر مـن      
خودش انعکاس يک شـرايـط پـايـه         

يــعــنــي نــتــيــجــه      .  اي تــري هســت     
سياستـهـاي هـژمـونـي طـلـبـانـه و                
ــکــا در               ــري ــي آم ــاريســت ــت ــي ــل ــي م
ــه                  ــه ب ــمل ــا ح ــه ب ــه ک ــان ــي خــاورم
افغانستان و حمله به عـراق شـروع       
شد و بعد ماشين جنگـي آمـريـکـا       
به گـل نشـسـت و نـاگـزيـر شـدنـد                   
منطقه را ترک کنند و زمينه را باز 
بــگــذارنــد بــراي مــانــور و افســار            
گسـيـخـتـگـي نــيـروهـاي مـذهـبــي              
عشيرتي که در دوره قبل خـودشـان   

 . به جلو رانده بودند
به نظر من وجود داعش و کـلا    
وضعيت نـيـروهـاي ارتـجـاعـي کـه             
همانطور که اشاره کرديد امروز در   
مـنـطـقـه فـعـال شـده انـد هـمـه از                     
ــاي           ــهـ ــتـ ــيـــاسـ ــدهـــاي  سـ ــامـ پـــيـ

ايـن  .  ميليـتـاريسـتـي غـرب اسـت          
نيروها هم حاصل عملي شـدن ايـن     

کـه حـملـه بـه           -سياست هسـتـنـد      
 -نقطه اوج آن بـود  ٣ ۰۰ ٢ عراق در 

و هم نتيجه نـافـرجـام مـانـدن ايـن             
پيشبـرد و عـمـلـي شـدن            .  سياست

سياستهاي ميليتاريستي آمـريـکـا    
و متحدينش از يـک طـرف بـاعـث           
شد کـه انـواع و اقسـام نـيـروهـاي                 
مذهبي و قومي فعال بشوند، و در 
ــت               ــان دول ــغــانســت عــراق و در اف
تشکيل بدهند، و از طـرف ديـگـر          
نافرجامي اين سياستها باعث شـد  
که دولتهاي ارتجـاعـي مـنـطـقـه و           

مشــخــصــا تــرکــيــه و عــربســتــان           
سعودي و جـمـهـوري اسـلامـي در            
رقابت با يکديگر نيروهـاي هـار و       
افسار گسيخته اي مثـل داعـش و       
جبهه النصره و انواع و اقسام دار و 
دسته هاي مذهبي و قـومـي را در       
سوريه و در عراق بجان يکديـگـر و     

اين شرايطـي  .  بجان مردم بياندازند
است که فاجعه امروز خـاورمـيـانـه       

 .   را موجب شده است
  

به نظـر مـي       : محمد کاظمي
آيد که آمريکـا و تـرکـيـه و ديـگـر               
ــه مــوضــع و                ــطــق ــن ــاي م ــه ــت دول
سياستها متفاوتي  در رابـطـه بـا            

ايـــن .  مســـالـــه کـــوبـــانـــي دارنـــد       
 سردرگمي بخاطر چي است؟ 

 

ببينيد، من بـه   :حميدتقوائي
اين اشاره کردم که وضعيت بوجـود  
آمده به اين خاطر است که آمريکـا  
ديگر حالـت بـرتـري و قـدرقـدرتـي             

و در   .  خودش را از دست داده است
نتيجه نيروهائي که سنتا هـمـيـشـه     
کاملا منقاد و مطيع سيـاسـتـهـاي     

مـثـل تـرکـيـه کـه             -آمريکا بودند 
ــاتــو هســت و يــا حــتــي                 عضــو ن

ــودي       ــع ــان س ــربســت ــاز      -ع الان س
حــتــي دولــت    .  ديــگــري مــيــزنــنــد    

مالکي که دست ساز آمريکـا بـود     
داشت حرف ديگري ميزد و از خط 

بـهـمـيـن       -آمريکا فاصله ميگرفت
دليل هم دولـت آمـريـکـا در آغـاز            
هـجـوم داعـش مســالـه اش کـنــار              
گذاشتن مالکي بود تا مـقـابلـه بـا       

اين وضعيت بـراي نـيـروي        .  داعش
قدر قدرتي مثل آمريکا بـيـسـابـقـه      

ــوده اســت    ــه        .  ب ــن مســال ريشــه اي
شکسـت سـيـاسـتـهـاي نـظـامـي و                
بوشيسم  و ميليتاريسم هـژمـونـي      
طــلــبــانــه آمــريــکــا بــخــصــوص در        

قـرار بـود     .  منطقه خاورميانه است
منطقه خاورميانه آزمـايشـگـاهـي       
باشد براي تثبيت و پياده شدن نظـم  

. بــر عــکــس شــد     .  نــويــن جــهــانــي   
خــاورمــيــانــه تــبــديــل شــد بــه                  
آزمايشگـاهـي بـراي شـکـسـت آن              
سياست و يـک بـي نـظـمـي نـويـن                  

 . جهاني
در رابطه بـا سـئـوال          -بنابرين 

بــايــد گــفــت کــه       -مشـخــص شــمــا   
عــمــلــکــرد تــرکــيــه و هــمــچــنــيــن           

کـوبـانـي    عربستان سعودي در قبال 
ناشي از سياستـهـا و جـاه طـلـبـي             

هـر  .  منطقه اي خود آنها است هاي
کدام ميـخـواهـنـد در مـنـطـقـه بـه                
قدرت فائقه تبديل بشوند و دسـت      
بالاتر و قـدرت بـيـشـتـري داشـتـه                

و به اين خاطر صد در صـد  .  باشند
بـه هـمـيـن       .  مطيع آمريکا نيستنـد 

دليل مي بينيم که بـر سـر مسـالـه         
کوباني درگيري هـا  و کشـمـکـش           

. هائي بين اين نيروهـا پـيـش آمـد        
تــرکــيــه بــدلايــل خــيــلــي روشــنــي          
نميخواست و هنوز هم نميـخـواهـد    
که مقاومت مردم کـوبـانـي پـيـروز        

کلا هيچيک از اين نـيـروهـا      .  بشود
نميخواهـنـد بـخـصـوص شـکـسـت             

. داعش به اسم مردم نوشتـه بشـود    
ميخواهند آنرا به اسم ارتش آزاد و   
يــا بــه اســم نــيــروهــاي کــرد و يــا               

که اقدام به   -آمريکا و موتلفينش 
تـمـام     -بمبـاران هـوائـي کـرده انـد           

ــان                 ــه حســاب خــودش ــد و ب ــن ــن ک
اين يک امر مشترک بـيـن   .  بگذارند

از طـرف    .  همه ايـن نـيـروهـا اسـت         
ديگر در موضعگـيـري نسـبـت بـه          
جمهوري اسلامي و نسبت به رژيـم    
اسد بين اين نيروها تـفـاوت وجـود      

تـرکـيـه در قـبـال رژيـم اســد               .  دارد
مـوضـعـش کـامـلا بـا آمـريـکـا و                  
جمهوري اسلامي فرق مـيـکـنـد و         

 .عربستان سعودي هم همينطور
ايــن تــفــاوتــهــا و اخــتــلافــات          

همانطور که اشاره کردم همه ناشـي  
از اينست که نيـروهـاي ارتـجـاعـي        
منطقه هر يک هدف و منافع خـود    
را دنــبــال مــيــکــنــنــد و هــر کــدام            
ميخواهند تبديـل بشـونـد بـه يـک            

بـخـصـوص    .  قدرت برتر منطقـه اي   
بايد توجه داشت که از مقطع حمله 
به عراق  يک صـفـبـنـدي عـمـومـي          
تري در خاورميانـه شـکـل گـرفـتـه           

صــفـبــنـدي بــيـن جـمــهــوري         :  اسـت 
اســلامـــي و ديـــگــر نـــيـــروهـــاي            
ارتجاعي متحدش مثل حـکـومـت    
اســد و حــزب االله و اســلامــيــون               
طرفدار جمهوري اسلامي در عـراق 

و امروز روسيه هم ايـنـجـا قـرار           -
و در طرف ديـگـر بـلـوک         -ميگيرد

ترکيه و عربستان سعودي و شـاخـه   
ــه               ــروهــاي اســلامــي ک ــي ــگــر ن دي
ميخواهند جمهوري اسلامي را هر 
چه بيشتر از منطقه جارو کـنـنـد و      
به حاشيه برانند و جاپاي خـودشـان   

ايـن يـک صـفـبـنـدي           .  را باز کـنـنـد   
. منطقه اي هست که بـوجـود آمـده     

به نظر من روسيه و آمريکا و نـاتـو   
ميخواهند از طريق اين نـيـروهـاي      
داخلي  و با يک نوع جنگ نيابـتـي   
سياستهاي خودشان را پياده کنـنـد   

 . و به پيش ببرند
تنهـا نـقـطـه درخشـان در ايـن               
ميان مقاومت مردم کوباني هست 
که زن و مرد و پـيـر و جـوان جـلـو              
آمــده آنــد و در بــرابــر داعــش                    
ايستادگي کردند به نحوي که هيـچ  
يک از نيروهاي ديگر نميتوانستنـد  

 . چنين بکنند
 

صحـبـت از       : محمد کاظمي
مقاومت و مبارزه مـردم کـوبـانـي         

اجازه بدهيد کمي متـمـرکـز    . کرديد
بشويم روي رابطـه بـيـن مـقـاومـت           
مردم و نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـتـي        

چه در کردستان سوريـه و چـه       . کرد
در ترکيه و ميدانيم کـه ايـنـهـا بـه            

تحليـل و نـظـر        .  همديگر مربوطند
شما ادر اين مورد چيست؟ حمايت 

 ما از کوباني چطور بايد باشد؟ 
 

قبل از اينکـه    : حميد تقوائي
وارد بررسي اين نيروها بشويم يـک    

. نکته را بايد اينجـا روشـن کـنـيـم         
اين نکتـه کـه مـقـاومـت کـوبـانـي               
مقاومتي است کـه در مـقـابلـه بـا            
هجوم داعش از طرف مـردم شـهـر        

شايد در شـنـگـال و در          .  شروع شد
مناطق ديگر هـم مـردم دسـت بـه             
مقاومتـهـائـي زدنـد ولـي شـرايـط              
سياسي مانـنـد کـوبـانـي مسـاعـد            
نبود که اين مقاومت بتواند ادامـه  

رابـطـه بـيـن نـيـروهـاي            .  پيدا کـنـد  
ناسيوناليست کرد، دولت تـرکـيـه،      
دولت آمريکا، نيـروهـاي مـخـالـف        
اسد و غيره شرايطـي بـوجـود آورد        
که مردم توانستند از ايـن شـرايـط        
استفاده کنند و دست به مـقـاومـت    
بزنند و نيروهـاي نـاسـيـونـالـيـسـت           
کرد در سـوريـه هـم، الـبـتـه بـراي                  
پيشبرد اهداف خـودشـان، بـه ايـن           

اگر اين حرکـت  .  مقاومت پيوستند
مردم نبود همانطور که در مناطـق  
ديگر ديديم، احزاب ناسيوناليسـت  
کرد و دولتهاي منطقه، با سـاخـت     
و پاخت از بـالا تـلاش مـيـکـردنـد           
مساله را  بـيـن خـودشـان حـل و                  

در مــورد کــوبــانــي     .  فصــل کــنــنــد  
اينطور نشد بخاطـر ايـنـکـه مـردم          
بلنـد شـدنـد و جـانـانـه مـقـاومـت                  
کردند و الـبـتـه در ايـن مـقـاومـت              

نيروهاي کرد وارد شـدنـد کـه ايـن             
حرکت را به اسم خودشان بکننـد و    
بحساب خودشان واريز کننـد و بـا       
ــر داعـــش                 ــرابـ ايـــن هـــدف در بـ

 . ايستادند
جـنــگـي کــه الان در کـوبــانــي            
هست جنگ بين ناسيوناليسم کـرد  

جنگ مردم اسـت  .  و داعش نيست
براي دفاع از زندگي و بقاي خوشان 
چون ميدانند اگـر داعـش مسـلـط         
بشود فجايعي بـبـار خـواهـد آورد           
نظير آنچه در مناطق ديگر بـوجـود   

ايــن يــک مــقــاومــت       .  آورده اســت  
کاملا برحق انساني و قابل حمايت 

ــت ــروي             .  اســ ــيــ ــط نــ ــن وســ ايــ
ناسيوناليسم کـرد و يـا نـيـروهـاي            

آمــريــکــا و      دولــت  ديــگــري مــثــل   
که  با بمباران هوائي   -متحدينش 

وارد   -مواضع داعش را ميکوبند 
اينها در عراق هـم    .  ميدان شده اند

درگير هستند اما وجـه مشـخـصـه       
کوباني عزم و حرکت و ايسـتـادگـي    
مــردم در دفــاع از زنــدگــي خــود              

 .است
يک جور ديگر هم مـيـشـود بـه       

مـيـدانـيـد کـه        .  مسالـه نـگـاه کـرد        
کوباني يک حمايت جـهـانـي را بـر           
انـگـيــخـتــه اســت و تــوجـه افـکــار              
عمومي مـردم جـهـان را بـخـودش            
جلب کرده و خيلي ها به حمـايـتـش    

چـرا؟ چـرا در مـودر          .  برخاسته اند
شنگـال ايـنـطـور نشـد؟ در مـورد               
موصل اينطور نشد؟ در آنـجـا کـه         
جنايات فـجـيـع تـر بـود؟ بـخـاطـر               
اينکه آنجا مردم دنيا نـقـش مـردم      
آن شهرها را در دفاع از زندگيشـان  

يک نوع رقابت و   .  مشاهده نکردند
کشمکش نظامي بود بين دولـت و    
ارتش عراق و داعش و سلـفـيـهـا و       
حتي در کردستان عـراق نـيـروهـاي       
بارزاني و طالـبـانـي و غـيـره و از              
آنطرف جمهوري اسلامـي و دولـت       

. امريکا و نيروهاي غربي و غـيـره      
اين توجهي را جـلـب نـمـيـکـنـد و                

ايــن .  کســي را بــوجــد نــمــي آورد          
درگيري ميان بالائي ها و نيروهاي 
ارتجاعي حمايت کسي را بر نـمـي     

کــوبــانــي فــرق مــيــکــرد       .  انــگــيــزد
بخاطر اينـکـه مـردم بـه اصـطـلاح             
پايشان را لاي در گذاشتند و جـلـو     
آمــدنــد و از آنــطــرف هــم شــرايــط            
ديپلماتيک و سياسي بـيـن بـالائـي       
ها طوري بود که مردم تـوانسـتـنـد       
اين امر را  ادامه بـدهـنـد،  پـيـش          

 ۳ صفحه  
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ببرند و بـه ايـن تـرتـيـب کـوبـانـي                   
تبديل بشود به سمبل مـقـاومـت و      

 . حمايت جهاني را جلب کند
 

نـکـتـه اي        : محمد کاظمي  
که خـيـلـي از نـيـروهـاي چـپ نـيـز                  
مطرح ميکنند اينستکه به هرحـال  
مساله رهبري مساله مهمي اسـت    
و در روز جهاني حمايت از کوبانـي  
در اول نوامبر ما در هـمـيـن شـهـر        
تورنتو ديديم که عکسهاي اوجالان 
بالا رفت و به يک معني رهبري در   
دست نيروهاي ناسيوناليسـت کـرد     

به اين ترتيب عده اي مـمـکـن    .  بود
است بگويند اين مقاومت به جيب 

. رهبري ناسيوناليست آن مـيـريـزد     
 نظر شما در اين مورد چيست؟ 

 

مـن فـکـر        : حمـيـد تـقـوائـي       
ميکنم مضمون  و مـحـتـوي يـک             
مبارزه را با رهبري اش نـمـيـشـود         

ايران را  ۷ ٥ انقلاب .    ارزيابي کرد
هم من و شما هنوز يک انقلاب بـر    
حق ميدانيم و از آن دفاع ميکنـيـم   

 ۷ ٥ در حالي که از همان تابسـتـان     
مـعــلــوم بــود رهـبــريــش در دســت           
اسلاميـون، يـعـنـي در دسـت يـک               
نيروي ارتجاعي است که ميخواهد 

اين چيـزي  .  آنرا به شکست بکشاند
از محتوي انساني و آزاديخواهـانـه   

کـم     ۷ ٥ و قابـل حـمـايـت انـقـلاب             
در ايـن مـورد هـم بلـه             .  نمـيـکـنـد    

عکس اوجالان را بالا برده اند و در 
تظاهرات و تجمـعـات حـمـايـت از          
مردم کوباني ناسيوناليـسـتـهـا هـم        
شرکت کردند  ولي حتي اگر فـرض    
کنيم اين تجمعات صد در صد هـم  
دست ناسيوناليستها بـوده سـئـوال      
اينست که شما بعنوان يـک نـيـروي      
انقلابي و کمونيست طرفدار مـردم    
کوباني چه ميکنيد؟ آيا تـمـام ايـن      
حرکت را با ناسيونالـيـسـتـهـا مـي         
ســـپـــريـــد و چـــون در دســـت                     
ناسيوناليستهـا اسـت در قـبـالـش            
سکوت ميکنيد يا عليـه اش مـي       
ايستيد؟ و يا ميرويد حـرف دل آن        
ــت               ــاوم ــق ــد م ــه دارن ــي ک ــردم م
ميکنند را ميزنيد و نماينـده آنـهـا      
ميشويد؟ ببيـنـيـد مـردم کـوبـانـي            
بخاطر عرق کردايـتـي نـيـسـت کـه           

بخاطر تقدسات .  دارند مي جنگند
قومي قبيله اي ملي کـرد نـيـسـت         

اين جنگي مـثـلا     .  که بلند شده اند
بر سر استقلال و خودمختاري و يـا  
حـق مـلــي نـيــسـت کــه مــيـتــوانــد              
خصوصيات مبارزه ناسيوناليستي 

ايـن مـبـارزه اي اســت          .  هـم بـاشـد     
عليه يک نيروي فاشيستي اسلامي 
براي دفاع از زندگي و براي دفاع از 
ابتدائي ترين حقوق و خـواسـتـهـاي       

اگر نيروهاي ناسيوناليستـي  .  مردم
در اين مبـارزه حضـور دارنـد ايـن           
تنها بـه مـا کـمـونـيـسـتـهـا نشـان                 
ميدهد که بايد بيشتر و فعال تـر و    
قويتر ظاهر بشويم و بـا تـمـام قـوا         
در اين حـرکـت دخـيـل بشـويـم کـه              
نتوانند اين مبـارزه را بـه بـيـراهـه            
ببرند و يا مصادره کنند و بحساب 
ناسيوناليسم و کـردايـتـي و غـيـره            

 . بريزند
افکار عمومي دنيا  مقـاومـت   
کوباني را جـنـگـي بـيـن کـردهـا و              
اسلاميون نمي بيند و واقـعـيـتـش         

اين مـبـارزه مـردم      .  هم همين است
يک شهر کوچک است در برابر يکـي  
از وحشي ترين نـيـروهـائـي کـه در          
چند دهساله اخيـر دنـيـا بـخـودش          

اينکه ناسيوناليـسـتـهـا     .  ديده است
عکـس اوجـالان را بـالا مـيـبـرنـد                
خوب کمونيستها هم بايـد عـکـس      

. رهبران کمـونـيـسـت را بـرافـرازنـد           
آنها هم بايد با پرچم سرخ خودشـان  

آنـهـا هـم بـايـد بـا             .  شرکت کـنـنـد     
شعارهـا و خـواسـتـهـاي خـودشـان              
شرکت کنند که در واقع شعارهـا و    

. خواستهاي واقعي خود مردم است
به نظر مـن از لـحـاظ مضـمـون و              
محتوي اين مبارزه ناسيوناليستي 
نيست و مجبورند تحريفش کـنـنـد      
تــا در چــارچــوب نــاســيــونــالــيــســم        

ــد       ــن ــرارش بــده ــبــارزه      .   ق ــن م اي
ناسيوناليـسـتـي نـيـسـت، مـبـارزه             
مردم است در دفاع از زنـدگـيـشـان     
در برابر يک نـيـروي فـاشـيـسـتـي و            
بنابرين بـايـد بـا تـمـام قـوا از آن                    

و اگـر کسـي در ايـن            . حمايت کرد
مبارزه ناسيوناليستها را بـه شـمـا        
نشان ميدهد بايد جواب بدهيد کـه  
اتفاقا اين فاکتور نشان ميدهد کـه  

بايد ما کمونيستها بيشتر و جـدي    
تر و همه جانبه تر در ايـن مـبـارزه        
شــرکــت کــنــيــم و اجــازه نــدهــيــم             
رهـــبـــريـــش بـــدســـت نـــيـــروهـــاي        

 .  ناسيوناليست بيفتد
 

هـمـانـطـور       : محمد کاظـمـي  
اشــاره کــرديــد کــه مــردم دنــيــا از            
مــبــارزه مــردم کــوبــانــي حــمــايــت         
جانانه اي کردند و قبل از هر چـيـز     
اين مبارزه اي است براي زندگـي و    

بـه نـظـر      .  دفاع از کرامـت انسـانـي     
مــن دو فــاکــتــور مــهــم بــود کــه               
مقاومت کوباني اين چنـيـن مـردم      
دنيا را به وجد آورد يـکـي ايـنـکـه            
ايـن شــهـر کـوچــک بـه يـک طـريــق                 
شورائي و دموکراتيک و حتي عـده    
اي معتقدند شبيـه کـمـون پـاريـس          
اداره ميشود و در عين حال شرکت 
زنان بخصوص در بخش نظامـي و    

به نظر شـمـا ايـن        .  در رده هاي بالا
دو فاکتور چقدر به شرايط منـطـقـه    
بــر مــيــگــردد و چــقــدر نــاشــي از             
مسائل دنيا است و علي العموم به 
اوضاع اقتـصـادي سـيـاسـي نـظـام            

 سرمايه داري مربوط ميشود؟
 

خصوصيـاتـي     : حميد تقوائي
که اشاره کرديد ويژگيهاي مثبت و   
شورانگيز مقاومت مردم کـوبـانـي      
اسـت ولــي بــه نـظــر مـن خصــلــت              

. مبارزه را اينها تعييـن نـمـيـکـنـد        
من فکر نميکنم مقايسه با کـمـون     

براي حـمـايـت    .  پاريس درست باشد
از مبارزه مردم کوباني لازم نيست 
سعي کنيم  چهره خيلي پيشـروتـري   
از آنچه واقعا هست بـه آن نسـبـت          

اين مبارزه اي هست علـيـه   .  بدهيم
يک نيروي فاشيستي که ميخـواهـد   
يک شهر کوچک را تصـرف کـنـد و          
خاکش را به توبره بکشد و زنـان را    
به کنيز تبديل کـنـد، هـرکسـي بـا            
عقايدش مخالف است را به گلوـلـه   
بـبـنــدد و هـمــه فــجـايــعـي کـه در                 

. شهرهاي ديگرهم انـجـام داده انـد       
و .  مردم ايستاده اند کـه نـگـذارنـد        

همين شورانگيز تـريـن جـنـبـه ايـن           
اين في النفسه و در     .  مبارزه است

خــود يــک مــقــاومــت حــمــاســي،            
انسانـي، بـر حـق و کـامـلا قـابـل                  

ايـنـکـه شـورائـي        .  پشتيباني اسـت 
هست و يا  زنان در آن نقـش دارنـد     
اينها همه جنبه هـاي مـثـبـت ايـن          
مبارزه است که  خصـلـت مـردمـي       
آنــر انشــان مــيــدهــد  ولــي اصــل             
موضوع اينست که مردم يک شـهـر   

بلند شده اند که بجنگـنـد و اجـازه        
ندهند سـرنـوشـتـشـان بـدسـت يـک               

بسياري .  نيروي هار اسلامي بيفتد
از مردم البته در اين مدت نـاگـزيـر    
شده اند شهـر را تـرک کـنـنـد ولـي               
هنوز يک جمع کوچک ولي يک جمع 
مقاومي در شـهـر مـانـده اسـت و              
دارد مي جنگـد ومـردم دنـيـا هـم            
هـمـيـن را مـي بــيـنـنـد و هـمـيــن                    
شورآفرين است و همين مردم را بـه  
وجد مي آورد و حمايت جانانه شان 

 .   را موجب ميشود
مبارزه به شيوه مردم کوبـانـي    

آن چشم انـدازي بـود کـه از هـمـان              
ابتدا حزب ما در برابر مـردم قـرار       

همان ابتدا که داعش سر بلنـد  .  داد
کرد در اولين اطلاعيه اي که حزب 
مــنــتــشــر کــرد اعــلام کــرديــم کــه           
اعتراضات اجـتـمـاعـي و مـبـارزه             
توده اي مردم، و آنجا که بـحـث بـر      
سر مبارزه مسلحانه اسـت، مـردم       
مسلح ميتوانند جـواب داعـش را       
بدهند نه نـيـروهـاي دولـتـي مـثـلا            
ترکيه و آمريکـا و ارتـش عـراق و            

اين جـنـگ کـلاـسـيـک بـيـن               .  غيره
ــاي              ــروهـ ــيـ ــتـــي نـ ــا و حـ ــهـ ارتشـ

ايـن  .  ناسيوناليستي و غيره نيسـت 
جنگ مـردم اسـت بـراي دفـاع از               
زندگي خودشان در برابر يک نيـروي  

و در کـوبـانـي ايـن         .  فوق ارتجاعي
کوباني اين حقيقت را   .  اتفاق افتاد

نشان داد و بـه هـمـيـن خـاطـر يـک              
سمبل و مدلي شد و راه درسـت را      
نشان داد براي مـبـارزه عـلـيـه يـک           
نيروي هار ارتجاعي اسلامي مثـل  

 .   داعش
 

اگــر    : مــحــمــد کــاظــمــي        
بخـواهـيـم بـه چـپـهـا و نـيـروهـاي                   
انقلابي متدولوژي خودمان بعنوان 
يک حزب انقـلابـي کـمـونـيـسـت را            
ارائه بدهيـم حـرفـمـان چـه خـواهـد              
بـود؟ مـتـدولـوژي مـارکسـيـسـتــي             
چيست؟ چون همـيـشـه اي مسـالـه          

خود شـمـا انـقـلاب       .  تکرار ميشود
نـمـونـه ديـگـر        .  را مثـال زديـد     ۷ ٥ 

ما مدام با مساله .  بود ۸۸ خيزش 
. برخورد به جنبشها روبرو ميشويم

شيوه برخورد ما بـه ايـن تـحـولات         
 چيست؟

 

متـد مـا يـک          :حميد تقوائي
شيوه ساده و حقيقي و واقع بيـنـانـه    

ما جنبش و   .  و مارکسيستي است
مبارزه را بر اساس مسـالـه اي کـه        
مطرح ميکند و خواست عيني اي   

که آن جنـبـش بـر اسـاسـش شـکـل              
اگـر  .  گرفته است ارزيابي ميکنـيـم  

اين خواست يک خـواسـت انسـانـي         
باشد آنوقت کمونيـسـتـهـا وظـيـفـه          

با .  دارند در آن حرکت شرکت کنند
مستقل از اينکه رهـبـري   .  تمام قوا

حرکت دست کي است و يا بـدسـت     
ــد         ــت ــي اف ــي م ــاي       .  ک ــروه ــي ــا ن ي

ارتجاعي هم در آن شرکت دارند يـا  
 .ندارند

ببينيد اينطور نيست که فـقـط     
طبقه کارگر و نيروهاي کمونيـسـت   
و انــقــلابــي در مــبــارزات شــرکــت         
ميکنند و بقـيـه طـبـقـات تـمـاشـا             

وقتي مبارزه اي  شـکـل       !  ميکنند
ميگـيـرد حـتـي ارتـجـاعـي تـريـن                
نيروها هم ممکن است جلو بياينـد  
و ادعاي رهبري آن را داشته باشند 
و ادعا کـنـنـد کـه حـرف مـردم را               
ميزنند چون هر نيروئي ميـخـواهـد    
مــنــافــع خــاص طــبــقــه خــودش را          

بنابر اين اين طبـيـعـي    .  تامين کند
است که در هر جنبـش اعـتـراضـي       
ــت              ــي دخــال ــف ــل ــروهــاي مــخــت ــي ن

اين که چه نيروئـي دسـت     .  ميکنند
بالا را دارد و يا ميتواند دست بالا 
را پيدا کنـد ايـن يـک مسـالـه بـاز               

روشن است کـه تـا شـمـا در           .  است
حرکتي شرکت نـکـنـيـد و دخـالـت           
نکنيد شانسي براي کسب رهـبـري     

 .   آن نخواهيد داشت
رهبري يک جنبـش اعـتـراضـي       

مـثـلا بـنـد       .  از پيش معلوم نيسـت 
ــانــي را بــا                    ــوب ــش ک ــب ــاف جــن ن

ايـن  .  ناسيوناليسم کرد نبـريـده انـد     
يک مساله باز است و بـايـد بـرويـد       
دخــالــت کــنــيــد و اجــازه نــدهــيــد            
نيروهاي راست در راس يک حرکـت  

همانقدر که نيـروهـاي   .  قرار بگيرند
چپ و کمونيست در خود کوباني و   
در سطح جـهـانـي در ايـن حـرکـت               
حضور داشته باشند به همان اندازه 
شانس اينکه آن مـبـارزه تـحـريـف            
نشود و شکسـت نـخـورد و تـحـت             
پــرچــم نــيــروهــاي ارتــجــاعــي قــرار        

 . نگيرد بيشتر و بيشتر ميشود
هـمـانـطـور کـه اشـاره کــردم،               

محور شيوه برخورد ما اينست کـه    
يک حرکت اعتراضي را بـا مسـالـه      
عيني و واقعي اي کـه آن حـرکـت            
حولش شکل گرفته اسـت ارزيـابـي      

مارکس گفـتـه مـعـروفـي        .  ميکنيم
که به   -ميگويد انقلابات را .  دارد

ــارزات و                   ــب ــورد م ــرم  در م ــظ ن

 ۵ صفحه  

 

 ۲ از صفحه  

 جايگاه مبارزه مردم کوبانی
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مــرگ مــرتضــي پــاشــايــي جــوان         
هنرمندي که بيماري سرطان او را 
از دوستدارانش گرفت، بسرعت به 

نسل .  يک پديده اجتماعي بدل شد
، جوان با فرهنگ مدرن و امروزي

 در تضاد زخم خورده و خشمگين،
با فـرهـنـگ       و تقابل آشتي ناپذير

ارتـجــاعــي حــاکــمــيـت اســلامــي،       
 خيابانهاي بسيـاري از شـهـرهـاي        

را مـحـل        کشـور    کوچک و بـزرگ     
 . حضور متفاوت خود کرد

 در مقـابـل،   جمهوري اسلامي
مانند هميشه موضوع را مـزمـزه     

خبر را در زير نويـس بـخـش      .  کرد
و ميخواهد از    خبري درج ميکند

امـا  .  موضوع بسـرعـت رد شـود         
آنچه در حال وقوع است، دستگـاه  
امنيتـي و انـتـظـامـي جـمـهـوري               

بسرعت . اسلامي را شوکه ميکند
غـيـر   " و   "  غير مـجـاز  " تجمع هاي 

. شکل ميگيـرد " فرهنگ اسلامي
دخــتــران و پســران جــوان و تــوده            

اعـتـنـايـي       کثيري از مردم بـا بـي    
آشــکــار بــه قــوانــيــن ارتــجــاعــي          
حکومت خاصه در ماه مـحـرم بـا      
روشن کردن شمع و سر دادن ترانه، 

. را گرامي مـيـدارنـد      مرتضي ياد
حصــارهــاي جــدايــي جــنــســيــتــي        

. حکومت اسلامي دود مـيـشـود       
موسيقي که بنا به تعريـف اسـلام     

، توسط دسته "يک فعل حرام است"
هاي بزرگ دختران و پسراني که از 
طــريــق شــبــکــه هــاي اجــتــمــاعــي        

نـقـطـه       ، بـه   يکديگر را مي يابـنـد  
محل اعتماد اجتـمـاعـي     واتصال 
تجمع هـا  .  بدل ميشودنيز جوانان 

از مقابل بيـمـارسـتـان بـهـمـن در            
 تهران تا کوچکترين شهـرسـتـانـهـا     

هـجـوم نـيـروي       .  گسترش مي يابد
انتظامي و لـبـاس شـخـصـي هـا               

مــوج اعــتــراض   .  شــروع مــيــشــود  
 ا گسـتـرده تـر کـردن          جوانان نيز ب ـ

. واکــنــش نشــان مــيــدهــد         خــود،
 ،اجـتـمـاعـات و تـنـوع آن             وسعت

پــديــده ايســت کــه کــل دســتــگــاه          
بشـدت     وحکومتي را مـبـهـوت          

 . وحشت زده کرده است
فيلترينگ و بـگـيـر و بـبـنـد               
شبکه هاي اجتماعي که جمهوري 

کـنـتـرل و مـحـدود             اسلامي براي
آن خـودش را بـه هـر آب و               کردن

بي نتيجه مـانـده   آتشي زده است، 
" قدرت مخربش"است و ميرود که 

بيشتراز هر وقت ديگر نـمـايـان     را
هرآنچه جمهوري اسلامي به  . کند

ضرب کشت و کشـتـار و فـتـوا و           
بسيج و انصار و منکرات و لباس 
شخصي و فـاطـمـه کـمـانـدوهـا و              
دهها دستگاه امنيتي و انتظامي 
ممنوع و حرام اعلام کـرده اسـت،     
علنا و آشکارا توسـط دخـتـران و        

 . پسران جوان باطل اعلام ميشود

تجـمـعـات وسـيـع دخـتـران و              
پسران در مشهد بعنوان شهري که 

ي اسـلامـي روي يـک          جمـهـور  در  
کنسرت هم بخود نديده يک نمونـه  

 ،هجوم بـه تـجـمـعـات         .  بارز است
مخصوصا در اصفهان، شهري که 

ــاشــي      ارعــاب   ســيــاســت  اســيــدپ
حکومتي را شکسـت داده اسـت،       
افشاي وحشيگري نيروي انتظامي 
از هراس تجـمـعـات و لـگـد مـال             
کردن شمع هاي افروخته شـده، در    
مدياي اجتماعـي بـه سـنـد جـدي            
وحشت حکومت اسلامي بدل مي 

 .شود
پديده اي که بـه يـکـبـاره کـل            

از حيطه . جامعه را در بر ميگيرد
مرگ هنـرمـنـد و بـزرگـداشـت او             
عبور مي کند و صـحـنـه تـقـابـل           

جواناني ميشود که قـدم بـه قـدم          
مــرزهــاي جــنــســيــتــي حــکــومــت       
ــرش خــراب                 ــر س ــي را ب ــلام اس

 فـقـط  موضـوع، ديـگـر        .  ميکنند
مرتضي پاشايي و سابقه هنري او 

ــا     و     ــي      يـ ــواشـ ــي   حـ ــگـ ــتـ وابسـ
خانوادگيش به موسسات امنيتي 
و حراستي و دستجات مـداحـي و     

آنـچـه کـه بـايـد          .  هم نيـسـت  غيره 
جوانان از   !  آفريده شود، شده است

ميان سنگلاخها و شکافـهـاي تـو      
در تـو يـکـديـگـر را در فـرصـتـي                 

 . استثنايي يافته اند
دختران جوان در حاليکه ترانه 
هاي مرتضي را مي خوانند بـدون  
رعايت شئونات تحميلي اسلامي، 

بدون اينکه خود را سانسور کنند، 
بدون اينکه مـجـوزي از ارشـاد و          
نيروي انتظـامـي بـخـواهـنـد، بـي            
محابا عجز جمهوري اسلامـي را    

 .به تمسخر مي گيرند
اجتـمـاعـات بـراي جـمـهـوري            

بـايـد   .  اسلامي قابل تحمل نيست
هر طور شده رشته کار را بـدسـت       

ناچارا مرتضي پاشايي را .  بگيرد
از زير نويس بخش خـبـري رسـانـه       

بايد او .  اش به متن خبر مي آورد
را مصادره کند و به ائمه و غـيـره     

مجبور ميشود دهـهـا   .  وصل کند
گزارش نيم بند سرهم کند، اما نه 
مي تـوانـد تـجـمـعـات مـخـتـلـط                 
دختران و پسـران جـوان را حـذف            
کند و نه ميتواند فرهـنـگ کـپـک       
زده اش را سـوار ايـن تـجـمـعـات             

 . کند
جمهوري اسلامي درست چنـد  
هفته پيش در قـيـل و قـال مـرگ           

اسـطــوره  " يـکـي از مــنـفــورتـريــن           
کـه بــا بــي اعــتــنـايــي و           "  هـايــش 

تمسخر علنـي مـردم روبـرو شـده           
است و سه روز عـزاي حـکـومـتـي        
بــرايــش اعــلام کــرده، بــا حضــور          
وسيع مردمي روبرو مـيـشـود کـه       
هر تـجـمـعـشـان، هـر حـرکـتـشـان               
سندي گويا بر بي اعتباري ارعاب 

 .حکومتي است
مراسم تشييـع ديـگـر بـه يـک            

. صحنه بي بديل تبديل مي شـود   
کثرت جمعيت چنان زياد است که 
بخش مرکزي تهران از کيلومترها 
در اطــراف تــالار وحــدت بــکــلــي          

حضـور  .  ترافيک را قفـل مـيـکـنـد       
مردم . جمعيت حرف آخر را ميزند
هــمــه .  انــتــخــابشــان را کــرده انــد       

تلاشها براي اسلامي کردن مراسم 
تصميم مردم . بي نتيجه مي ماند

آنچنـان پـر قـدرت اسـت کـه هـر                  
. تــمــهــيــدي را خــنــثــي مــيــکــنــد         

جمهوري اسلامي رسما شـکـسـت      
، فرهنگ مـدرن    جوانان.  ميخورد

را کم نظيـر    يک سوگواري سياسي 
 . دنخلق مي کن

تجمعات وسيع مـردم، پـاسـخ      
اسيدپاشـي انصـاراالله و       صريح به 

در    منکـرات، بسيج و  کشيلشکر
بي سابقه تريـن    ميان بزرگترين  و

فلاکت اقـتـصـادي تـحـمـيـلـي بـه                
حـتــي  ســونـامــي اعــدام و        .  مـردم 

دستگيـري جـوانـانـي کـه کـلـيـپ               
تا را به کامشان زهر کردند " هپي"

 .بيافرينند است جو خفقان
ــعــي از آيــت االله             هــاي صــان

حـکـومـت    اصلاح طلب جنايتکار 
 ي هـا حکومت  حال و روز ،اسلامي

ــد               ــکــن ــي ــي وصــف م ــخــوب ، را ب
سال چه   ٣٦اين   ما در " :ميگويد

روحانی يک که پس از مرگ  کرديم
ه  ب م  د ر م ی  ن ا و ن ع ر  ه ت  ح ت

ــطــيــفــه     شادمانی و ساخت   می ل
جوان يــک   اما درگذشت   ،پردازند 

عمل حرام يک   ساله که فاعل   ٣۰
به چنان   ،است مــي   در نظام اسلا 

نيروِي برگذار می شود که شکوِهي
ــی     آن روز را  مـــي    انتظا  از يـــکـ

ــن    دشوارتر  ــي      روزها ي ــت ــي ي امــن
ــتــخــت مــي    پا  که ي   داند به طور ي

سازمان بهشت مــي     روابط عمو 
 ١۰زهرا اعلام کرده که تا ساعت  

ن  د ر ک ق  ر ف ت م ل  و غ ش م ب  ش
 "بودنديِي طرفداران مرحوم پاشا

کثرت جمعيت را با تجمعـات  
. مــقـايســه مــي کــنــنــد        ۸۸سـال    

خبرگزاريهاي بين المللي يکـصـدا   
ميگويند هرگز تـهـران را چـنـيـن            

خـبـري کـه      .  يکپارچـه نـديـده انـد        
جمهوري اسلامي ميـخـواسـت بـا       
تيتري در زيـر نـويسـي خـبـري از            
ذهــن جــامــعــه پــاک کــنــد حــالا             
مهمترين خبر سـه روزه راجـع بـه          
قدرت غافلگير کننده مردم ايـران  

که توجه جـهـانـي را بـخـود             است
 .جلب ميکند

اين حضور تاکيـدي بـر وقـوع        
تکانهاي شديد سياسي اسـت کـه       
جمهوري اسلامي با همه کراهت و 
توحش بي مـانـنـدش مـيـخـواهـد            
وقوعشـان را بـا سـرکـوب عـنـان               

 . گسيخته به تعويق افکند
اين غول واقعيت اين است که 

. ديگر به شيشه بازنخواهد گشـت 
مبدا تاريخي  تجمعات مانند اين

بـي    رااست که جمهوري اسلامـي    
از هـر وقـت          تـر    بنيه و بي ريشـه   

 .نشان ميدهدديگر 
آنچه اين مـوج عـظـيـم را بـه            
تلاطم اجتماعي بي نظير بدل مي 
کند نـه خـوانـنـده اي گـمـنـام يـا                   
مشهور، مجاز و يا غيـر مـجـاز،      

کــه فــرصــتــي اســت کــه خشــم          بــلــ
فروخفته يک نسل مـعـتـرض دارد      
هر دم بر ابـعـادش مـي افـزايـد و            

 ،موج روي موج سنگينتر از پيش
ــه               ــي ــل ــردم ع ــزش م ــي ــان خ طــوف
ــويــد                ــي را ن ــومــت اســلام ــک ح

 .*ميدهد
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هاي اخير به مـقـصـد     کانادا در سال
مســافــرت و مــهــاجــرت ايــرانــيــان        

تـنـهـا در      .  زيادي تبديل شده اسـت 
تورنتوي بزرگ و چند شهرک حومـه  

هـزار ايـرانـي         ۲۰۰ آن، نزديک بـه      
نگاهي گـذرا بـه     .  زندگي مي کنند

شرايط اقتصادي و اجتمـاعـي ايـن      
کشور، بخصوص در يکي دو سـال    
ــراي اطــلاع              ــل ب ــداق ــه، ح ــت ــذش گ
متقاضيان مهاجرت به اين کشـور    

 .هم که شده خالي از فايده نيست
نوامبر سـرتـيـتـر اخـبـار          ۷ روز 

پـائـيـن آمـدن       " هـاي کـانـادا         رسانه
. در اين کشور بـود "  درصد بيکاران

در گـزارش    "  سازمان آمار کـانـادا    " 
خـود     ۲۰۱۴ مربوط به ماه اکتبـر    

اعلام کرده است کـه پـيـش بـيـنـي             
متخصصين عرصه اشتغـال غـلـط      
از آب در آمده و بجاي افزايش رقـم  
بيـکـاران تـعـداد جـويـنـدگـان کـار                
پائين آمـده و تـعـداد زيـادي کـار                

 .جديد ايجاد شده است
براي کساني مثـل مـن کـه در          
کانادا زندگي مي کنند و موقعيت 
اشتغال و سطح رفاه و دسـتـمـزد را      
حتي بخـاطـر رفـاه نسـبـي خـود و               
خانـواده اش هـم شـده مـجـبـورنـد                
دنبال کنند، در اين خبر واقـعـيـتـي     

مشاهده موقـعـيـت و      .  وجود ندارد
تعداد کساني که دنبال کار هستند 
با گزارش فوق در تنـاقـض آشـکـار       
است و آن را در چشم مخـاطـب رد     

براي قـريـب     .  و بي اعتبار مي کند
به اتفاق مردم اين جامعه که ديگـر  
فقط مصرف کننده و بي اعتنـا بـه     
اخـبـار هـمــيـشـه دســتـکـاري شــده              
نهادهاي دولتـي هسـتـنـد جـوانـب           
مختلف اينگونه گزارشات کـه چـه       
جنبه ها و متغيرهايي در تـعـريـف    
اشــتــغــال، بــيــکــاري و ثــبــت نــام            
جويندگان کار ملاحظـه شـده انـد،        

 .روشن نيستند
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سازمان " گفتم که بنابه گزارش 
تــعــداد زيــادي کــار     "  آمــار کــانــادا  

ايجاد شـده اسـت؛ ايـن آمـار امـا                
چيزي درباره تعداد کسانـي کـه در       
اين مدت کارهاي خود را از دسـت  

چـيـزي از رقـم        .  داده اند نمي گويد
نيمه وقت بودن کارهاي ايجاد شده 

چيزي از رقـم کـارهـاي        .  نمي گويد
ايجاد شده موقت بـدون مـزايـا در          

چيزي دربـاره    .  اين مدت نمي گويد
ميزان دسـتـمـزد بـه کـارگـران ايـن              

 . کارهاي ايجاد شده نمي گويد
در هـــمـــيـــن مـــدت گـــزارش           
ديــگــري، کــه ايــنــبــار نــه تــوســط           
نهادهاي بورکراتيک دولتي، بـلـکـه    
توسـط يـک گـروه دانشـگـاهـي بـه                
هدايت استادي از دانشـگـاه يـورک      
درباره موقعـيـت مسـکـن نـيـز در             
کانادا منتشر شـده اسـت کـه مـي           
گويد وضعيت مسکن در کانـادا و    
بـخـصـوص در شـهـرهـاي بـزرگـتــر               

بـخـش وسـيـعـي از          .  بحراني اسـت   
مردم، به گفته ايـن گـزارش، بـراي          
حداقل دستمزد کار مي کنند و بـا    
حداقل دستمـزد مـثـلا در شـهـري            

دلار اسـت،       ۱۱ مثل تورنـتـو کـه        
دريافت کننده اين دسـتـمـزد حـتـي        
نمي تواند در خواب هم ببيـنـد کـه      
توان کرايه يک آپارتمان يـک خـوابـه      
را که هزينه متوسط چنين منـزلـي   

دلار در مـاه         ۱۵۰۰ در اين شهـر    
در اســتــان   !  اســت، داشــتــه بــاشــد      

هـزار نـفـر در         ۱۷۰ انتاريو حداقل 
لــيــســت انــتــظــار بــراي ســوبســيــد         
مسکن هستند که زمان انتظار در   

سال هـم     ۱۰ شهري مثل تورنتو تا 
 ! طول مي کشد

در چند سال گـذشـتـه، هـزيـنـه           
زندگـي در کـانـادا بـه شـدت بـالا                 
رفته؛ حتي اگر چيـز زيـادي دربـاره        

در .  ميزان تورم به جامعه نگـويـنـد   
همين مـدت دسـتـمـزدهـاي مـردم             

. زحمتـکـش مـنـجـمـد مـانـده انـد               
خدمات عـمـومـي کـاهـش يـافـتـه             

ــمــه مــاشــيــن کــه            .  اســت ــي ــرخ ب ن
معضلي اساسي شده است، سالانـه  
و ظاهرا بدون هيچگونه ضـوابـطـي    

قيمـت بـنـزيـن و         .  افزايش مي يابد
ــر              ــمــچــنــان ســي ــي ه مــواد غــذائ

ــد             ــنـ ــنـ . صـــعـــودي طـــي مـــي کـ
هـاي شـهـرهـاي بـزرگ ايـن              خيابان

کشور بـخـاطـر فـقـر روزافـزون روز             
هر سال و .  بروز ناامن تر مي شوند

بنابه آمار و گزارشات رسـمـي، بـر        
تعداد خانواده هايـي کـه حـتـي بـا            
داشتـن کـار مـجـبـورنـد از غـذاي                
اهدائي ديگران زندگـي بـگـذرانـنـد        

بــاز بــنــابــه        .  افــزودي مــيــشــود      
گزارشات رسمي تعـداد کـودکـانـي       
که گرسنه سر بر بالين مي گـذارنـد   

ناامنـي  .  روز بروز افزايش مي يابد
شغلي و نگرانـي از آيـنـده بـه يـک              
معضل واقعي جامعه تبديـل شـده     

 . است
اين وضعيت کشوري اسـت کـه     
گويا از اقتصاد نسبتا بـهـتـري در        
ميان کشورهاي صنعتي برخـوردار  

امـا بـراي شـهـرونـدانـي کـه              !  اسـت 
پايشان روي زمـيـن اسـت و مـژده           
هاي صندوق بين الملل پـول قـرص     
ناني بر سر سفره شـان نـمـي آورد،          

 .موقعيت اينجا ابدا خوب نيست
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چند روز قـبـل از اعـلام خـبـر              

 ۴ ، روز     " کــاهــش آمــار بــيــکــاري    " 
رئيس بانک مرکـزي   ۲۰۱۴ نوامبر 

 Stephen)کانادا، استيون پولوز 

Poloz)                بـه پـارلـمـان ايـن کشـور
جوانان بهتر اسـت بـرونـد      " گفت که 

کـاري  .  کار بدون دستمـزد بـکـنـنـد       
کردن بهتر از هيچ کردن اسـت چـرا     
که آنها را براي آيـنـده و کـاري کـه           
آنها دنبالش هسـتـنـد آمـاده و بـا              

او با اشاره به رقـم  ."  تجربه مي کند
ــي               ــرانـ ــگـ ــاري و نـ ــکـ ــيـ بـــالاي بـ
سياستمـداران پـارلـمـانـي در بـيـن              
جوانان و در مواجهه بـا سـئـوالات      
کميته پارلمـانـي ايـن مـوضـوع را            

مـنـتـهـا ايشـان        .  مطـرح مـي کـرد       
چيزي در اين باره نگفتنـد کـه اگـر        
ــراي               ــدازه کــافــي ب جــامــعــه بــه ان
جويندگان کار شغل نداشته بـاشـد،   
کســب تــجــربــه بــه چــه دردي مــي            

 !خورد
ــن              ــادا از اي بســيــاري در کــان

بيانات رئيس بانک مرکزي کـانـادا     
متعجب شده و بعـضـا ابـراز کـرده         

بلند بلنـد فـکـر      " اند که اين بيانات 
اما واقعيت اين اسـت    .  بوده"  کردن

که يک چنين اظهارنـظـري پـيـامـي        
است به جامعه که حواستان باشـد،  
از زندگي انساني و کـار و ثـبـات            
! حتي نسبـي هـم، خـبـري نـيـسـت             

فعلا مفتي کار کـنـيـد و آيـنـده را            
 .کسي نمي تواند پيش بيني کند

واکنشها به اظـهـارات رئـيـس         
بـه  .  بانک مرکزي درخـور بـوده انـد       

ايشان گفتند که آيا کسي مـدرکـي     
مفتي از دانشگاهي دريـافـت مـي      

کند؟ که آيا کسي مي تواند آذوقـه    
و مسکن مـفـتـي بـيـابـد؟ کـه آيـا                 
ايشان حتي يـک روز در شـرايـطـي           
زندگي کرده که دائم به او بـعـنـوان        

 وبالي نگاه کرده باشند؟ 
او اما بلند بلند فکر نکرده کـه  

ــد                ــده ــس ب ــه کســي پ . حســاب ب
اظهارات حساب شده اي را بـيـان         
کرده که حکايتي است از موقعيـت  
دنـيــاي امــروز و نــاامــنــي اي کــه             

درصد جهان را گـرفـتـه       ۹۹ گريبان 
 .است

 ۲۰۱۴نوامبر  ۹
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جنبشـهـاي اعـتـراضـي هـم صـدق              
بـر اسـاس آنـچـه دربـاره              -ميکـنـد  

خودشان ميگويند نبـايـد قضـاوت      
همانطور که يک شخص را بـر    .  کرد

اساس آنچه درباره خودش ميگويـد  
انقلاب را بـا آن    .  قضاوت نميکنيم

مساله عيني و واقعي کـه انـقـلاب      
حولش شکل گرفته اسـت قضـاوت     

اگر مبارزه مردم کوبانـي  .  ميکنند
براي عقب راندن و شـکـسـت دادن          
وحشي ترين نيروي تاريخ مـعـاصـر    
است اين مـبـارزه بـر حـق اسـت و              
انساني است و همين کافي است تا 
من کمونيست بـا تـمـام قـوا از آن             

ــم       ــن ــت ک ــاي ــم ــاي       .  ح ــروه ــي ــر ن اگ
ناسيوناليست در اين حرکت فـعـال     
هستند بـايـد در عـمـل و مـيـدان                 

بـبـيـنـيـد      .  مبارزه آنها را کـنـار زد      
ــيــســم              ــال ــاســيــون ــا ن تــوده مــردم ب
مرزبندي ايدئولوژيک ندارند که تـا    
نيروهاي ناسيوناليست را نشانشان 

بـر  !  بدهيد از مبارزه دست بکشـنـد  
عکس مردم نـيـروئـي را انـتـخـاب           
ميکنند که به مـبـارزه آنـهـا يـاري          
ميرساند و نه نيروئي که آنها را از     

اگر تنها نيروي .  مبارزه باز ميدارد

در صحنه يک حزب ناسيوناليـسـت   
است که درمبارزه عليه داعـش بـه       
مردم کـمـک مـيـکـنـد مـردم او را                
انــتــخــاب خــواهــنــد کــرد و نــه آن            
نيروئي که بيرون ايستاده است و به 
مردم موعظه ميکنـد کـه بـدنـبـال          
ناسيوناليستها نرويد چون شـمـا را     

پـاسـخ   .  به ناکجا آباد خواهنـد بـرد    
مردم اين خواهد بود که اگـر شـمـا        

در يـک    .  هستيد شما جلو بيـفـتـيـد    
مبارزه برحق و انساني مـردم چـپ       
تــريــن و راديــکــال تــريــن نــيــرو را            
انتخاب خواهند کـرد ولـي اولـيـن           
شرطش آنست که آن نيرو درمبارزه 

 .آنها فعالانه شرکت داشته باشد
بحث بر سر اينست که بايد در  

پراتيک مبارزاتـي در اعـتـراضـات         
برحق مردم با تمام قوا شرکت کـرد    
هر چند درآن اعـتـراضـات انـواع و         
اقســام نــيــروهــاي ارتــجــاعــي هــم          

حتي  حضـور  .  شرکت داشته باشند
نيروهاي ارتجاعي تاکـيـد ديـگـري       
است بر ضرورت  و اهميت شـرکـت   

 . *نيروهاي انقلابي در يک مبارزه

 

 ۳ از صفحه  

 جايگاه مبارزه مردم کوبانی
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هفته گذشته سازمان ملل با صـدور  قـطـعـنـامـه اي               
هـا تـوسـط         تـعـداد بسـيـار بـالاي اعـدام            " نسبت بـه         

در اين قطعنامه !  ابراز نگراني کرد"  جمهوري اسلامي
نـفـر      ۸۵۰اعلام شده که طي پنج ماه گذشته دستکم   

در پـاسـخ،     .  توسط جمهوري اسلامي اعدام شـده انـد      
نماينده ايران در سازمان ملل اظهار داشته اسـت کـه       

اين قطعنامه تحولات مثـبـتـي کـه در دولـت حسـن               "
 "! روحاني صورت گرفته را مد نظر قرار نداده است

در "  رئيس جمـهـور مـعـتـدل       " با اين نوع توسل به  
در .  لاپوشاني جنايتهاي نظامشان همه آشنا هسـتـيـم   

رابطه با قتلهاي زنجيره اي در دوره خـاتـمـي نـيـز بـا               
حـالا  .  همين نوع عذر هاي بدتر از گناه روبـرو بـوديـم       

اعـدامـهـا در دوره رئـيـس            .  نوبت حسن روحاني است
چنان افزايش بيسابقه اي پـيـدا   "  تدبير و اميد" جمهور 

اصـلاح  " کرده که باعث شده است حتي شيرين عبادي 
" بدتر شدن وضع حقوق بشر در دوره روحاني" از "  طلب

اما ايشان هـمـچـنـان نـمـايـنـده           .  شکوه و شکايت کند
و "  تـدبـيـر و امـيـد         " و رئيس جـمـهـور      "  اسلام معتدل" 

پاسخ نماينـده حـکـومـت اعـدام بـه گـزارش افـزايـش                    
و اين صـرفـا از سـر وقـاحـت            !  اعدامها در ايران است

 .نيست، مصلحت نظامشان چنين اقتضا ميکند
و امثـال  "  جناح اصلاح طلب"يک کاربرد هميشگي

خاتمي و روحاني براي جـمـهـوري اسـلامـي فـروخـتـن               
جنايت به افکار عمومي دنيا در لفافه لبخند و اسلام 

اما امروز عامـل ديـگـري      .  ملايم و معتدل بوده است
نماينده کذائي . هم در توجيه جناياتشان پيدا کرده اند

در " جمهوري اسلامـي در سـازمـان مـلـل مـيـگـويـد                    
زماني که بسـيـاري از نـقـاط مـنـطـقـه مـا در آتـش                         

اي    سـوزد صـدور چـنـيـن قـطـعـنـامـه                   گري مي افراطي
در واقع ميگويد داعش را ببينيـد  "   .غيرسازنده است

ميخواهـنـد مـردم را بـه مـرگ              !  و بما رضايت بدهيد
داعش بگيرند که به تب جمهـوري اسـلامـي رضـايـت          

اما اين ترفند هم دردي از حکـومـت اسـيـد و         !  بدهند
اي بدتـر  " مردم في الحال با شعار .  اعدام  دوا نميکند

 . *جواب اين ترهات را داده اند" از داعشي

 

 يادداشتهاي هفته
 

 حميد تقوايي
بــنــا بــر يــک گــزارش مــنــدرج در            
العربيه اخيرا جمـهـوري اسـلامـي       

ميـلـيـون     ۴۰۰ميليارد و  ۳مبلغ 
دلار براي خريد املاک در اختـيـار   
افراد وابسته بـه خـود در دمشـق          

العربيه اين اقـدام    .  قرار داده است
اشـغــال کشــور    " را تـلاــشـي بــراي         

معرفي ميکـنـد امـا اگـر         "  سوريه
اين گزارش صحـت داشـتـه بـاشـد          
بايد آنرا   اقدامي در حـمـايـت از      

ــم اســد دانســت         ــريــد      .  رژي ــا خ ب
مستغلات نـمـيـشـود کشـوري را            
ــه               تصــرف کــرد ولــي مــيــتــوان ب
اقتصاد آن کشور و در ايـن مـورد     
مشخص به اقتصاد دولتي که در   
نتيجه سربلند کردن انقلاب و يـک    
جنگ خونين داخلي در آن کشـور    
به لرزه مرگ افـتـاده اسـت، يـاري         

قصد جـمـهـوري اسـلامـي        .  رساند

تصرف سوريه نيست بلکه تقويـت  
موقعيت منطقه اي خود از طريـق  

در .  حــفــظ اســد در قــدرت اســت         
کنار کمک و حضـور نـظـامـي در           
حمايت از رژيـم اسـد و حـمـايـت                
سيـاسـي از او ايـنـک در عـرصـه                 
اقتصادي هم  جمهـوري اسـلامـي      

 . فعال شده است
جنبه ديگر قضيه اينسـت کـه     
اين خريد سه و نيم ميليارد دلاري 
از جيب مردم ايـران و بـه قـيـمـت            
تحميل فـقـر هـر چـه بـيـشـتـر بـه                    

فعالـيـت   .  جامعه صورت ميگيرد
اقتصادي و حمايت اقـتـصـادي از      
ــد                   ــيــش از ح ــم ب ــم اســد اس رژي
محـتـرمـانـه اي بـراي ايـن اقـدام                

تـجـارت   .  جمهوري اسلامي اسـت   
مرگ و تباهي عنوان  با مسـمـي     

 .  *تري است
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بدنبال حمله دو مهاجم فلسطيني به يـک کـنـيـسـه        
در شهر بيت المقدس و کشته شدن پـنـج نـفـر در ايـن            
حمله نتانياهو اعلام کرده است در نبرد براي اورشليـم  

اين حمله در پي هجـوم تـنـدروهـاي       .  پيروز خواهد شد
يهودي به مسجد الاقصي و تلاشهاي دولت اسـرائـيـل    
براي يهوديسازي هـر چـه بـيـشـتـر اورشـلـيـم صـورت                   

در واکنش به حملـه اسـلامـيـون نـتـانـيـاهـو              .  ميگيرد
دستور داده است خانه هاي مهاجمان در بيت المقدس 

ما سرگرم نبردي بر سـر    " را تخريب کنند و گفته است 
اين تحولات يـک   ".پايتخت ابدي مان اورشليم هستيم

بار ديگر ماهيت کثيف مـذهـبـي دولـت اسـرائـيـل و              
 . نيروهاي اسلامي مخالف او را برملا ميکند

دولت اسرائيل مدعي است کـه سـکـولار و غـيـر              
مذهبي است ولـي تـمـام مـوجـوديـتـش بـه تـورات و                    
سرزمين موعود و وعده موسي به قوم برگزيده يهود و 

پايـتـخـت    " اورشليم .  ترهاتي از اين قبيل مبتني است
مسلمانان است و هـر  "  بيت المقدس" يهوديها و "  ابدي

 ! دو هم  خدا و پيغمبر خودشان را حجت ميگيرند
از نظر توجيه مذهبي ارتجاع و جـنـايـات دولـتـي        
تمايزي ميان نتانياهو و خمينـي و الـبـغـدادي وجـود            

يکي در پي سرزمين و پايتخت موعود و ابدي .  ندارد
يهوديان است، يکي بدنبال ابقاي خلافت صدر اسـلام    

اسـلام  !  است و ديگري بدنبال حاکـمـيـت ولـي  فـقـيـه             
سياسي و يهوديت سياسي مکمل يکديگر و تـوجـيـه        

مسـالـه آوارگـان فـلـسـطـيـنـي، تـوده                 .  گر يکديـگـرنـد   
شهروندان اسرائيل و کل مـردم خـاورمـيـانـه  کـه در                 
کشاکش مـيـان ايـن دولـتـهـا و نـيـروهـاي مـذهـبـي                          
زندگيشان بخون و به تباهي  کشيده است وقـتـي حـل      
خواهد شد که بساط همه دولتها  نيروهاي مذهبي از   

مساله فلسطين و خاورميانه نه . خاورميانه جمع شود
در عرصه جنگ ميان مذهبيون بر سر بيت المقدس و 
اروشـلـيـم، بـلـکــه در نـبــرد مـيــان نـيـروهــاي چـپ و                         
سکولاريست عليـه کـلـيـه ايـن نـيـروهـا و دولـتـهـاي                      

 .*مذهبي تعيين تکليف خواهد شد
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واک فـري    " بنا به گزارش سازمـان    
کـه عـلـيـه بـرده داري            "  فـانـديشـن   

مدرن و بـردگـي جـنـسـي مـبـارزه            
ميليون نفر در جـهـان      ۳۶ميکند 

. بـرنـد   در شرايط بردگي به سر مي
در ايــن گــزارش از مــحــرومــيــت           
ــل و                  ــحــصــي ــق ت ــان از ح ــودک ک
فرستادن آنـهـا بـه کـار اجـبـاري،               
ازدواج اجباري، کارخانگي و کـار  
زنان و دختراني که بدون دريـافـت     

کشـي قـرار        دستـمـزد مـورد بـهـره         
گيرند، و تجارت زنان بـعـنـوان     مي

کالاي جنسـي از مصـاديـق بـرده           
در .  داري مدرن شمـره شـده اسـت       

اين گزارش همچنيـن بـه واکـنـش         
دولتها در قبال مساله بـرده داري    

ايـران در    .  مدرن اشاره شـده اسـت    
کــنــار ســوريــه و کــره شــمــالــي و             

جمهوري کنـگـو و ازبـکـسـتـان و             
عراق از جمله بدترين واکنشهـا را    
نسبت به اين گزارش از خود نشان 

اما قرار دادن جـمـهـوري    .  داده اند
اسلامـي در ايـن لـيـسـت نـوعـي                
تخفيف دادن به حکومت اعدام و   

از ميان شاخص هـاي  .  اسيد است
فوق تنها آمـار ازدواج اجـبـاري،          
تجارت زنان بعنوان کالاي جنسي 

و فـراتــر از آن بــرخـورد رسـمــي              ( 
دولتي به زنان و دختـران بـعـنـوان       

کافـي اسـت تـا        )  کالاهاي جنسي
جــمــهــوري اســلامــي را در صــدر          
ليست دولتهاي بـرده داري عصـر       

مـدال بـرده داري       .  ما قرار بـدهـد    
مدرن بيش از هر دولت ديگري بـه  
سينه داعشـيـان حـاکـم بـر ايـران               

 !    *برازنده است
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ميگويند لغـو    : محمود احمدي
مالکيت خصوصي مـنـجـر بـه از         
بين بردن هرگونه انگيزه براي کـار  
و تــولــيــد و تــلاش و اخــتــراع و               

 واقعيت چيست؟ . نوآوري ميشود
 

تـلاش بـراي       : علـي جـوادي    
رفع نيازمنديـهـاي بشـر در طـول           
تاريخ محدود بـه نـظـام سـرمـايـه           

انگيزه بـراي  .  داري نبوده و نيست
کار و توليد و اختراع و نـوآوري و    
رفــع نــيــازمــنــديــهــاي انســان بــا          
سيستم اقتصادي سـرمـايـه داري        
ايجاد نشد و با نـابـود کـردن ايـن         

. سيستم نيز از بين نخواهـد رفـت    
اين تبلـيـغـات بـخـشـي از تـلاش              
مدافعين و مبلغين نظام سرمايـه  
داري بــراي حــفــظ ايــن نــظــام                 
استثمارگر و ضد انسـانـي عـلـيـه          
ــارگــر و                  ــاي ک ــعــرض تــوده ه ت

 . زحمتکش عليه آن است
ببينيد تغيير نوع مالکيت بـر  
ابزار توليد و توزيع، خـارج کـردن       
آن از کنترل انحصاري سرمـايـه و     
تبديل آن بـه مـالـکـيـت جـمـعـي                 
جامعه نـفـس تـلاش انسـانـهـا را             
براي تامين نيازمنديها و زنـدگـي   
ــل                 ــا مــخــت خــود مــخــدوش و ي

برعکس چنين تـغـيـيـري     .  نميکند
بـاعــث گســتــرش انــگــيــزه کــار و           
توليد و تلاش اختراع و نـو آوري        

چرا؟ چرا چـنـيـن حـکـمـي؟           .  است
واقعـيـت ايـن اسـت کـه جـامـعـه                 
سرمايه داري بـه تـلاش انسـانـهـا          
براي کار و توليد قـالـبـي بشـدت         
غير انساني و استثمارگرايانه زده 

چرا که در جامعه سـرمـايـه    .  است
داري کار و توليد فعاليتي خستـه  
کننده و عذاب آور و به شدت آزار 
دهنده روح و نابود کننده جسـم و    

ــوان انســـانـــي اســـت            . قـــدرت تـ
فعاليتي پـوپـا و زنـده و شـاداب             
نيسـت؟ و بـا از بـيـن بـردن ايـن                   
مناسبات اسارت آور اقـتـصـادي،    
با رها کردن انسان از قيـد و بـنـد        
مالکيت انحصاري سـرمـايـه کـل       

نيروي خلاقه انسان از شر بسياري 
از محدوديتهاي اسير کننـده آزاد    

تصـور ايــن    .  و شـکـوفـا مــيـشـود         
مساله، اگر کسـي مـنـفـعـتـي در           
حفظ مـنـاسـبـات سـرمـايـه داري            
نــداشــتــه بــاشــد، چــنــدان دشــوار          

 ! نيست
اجازه دهيد اين نکته را کمـي  

همه ما ميدانيـم  .  بيشتر باز کنيم
کــه کــار در شــرايــط اســارت آور            
کنوني سرمايه داري چـه عـامـل          
خسته کننده و بعضـا کشـنـده اي        

تعداد آمار کشتـه شـدگـان      ( است 
سوانح کاري و يا بيماريهاي ناشي 
از کــار اگــر از آمــار بــزرگــتــريــن            
جـنـگــهـاي جـهــانـي در يــک بــازه              
زماني يکسـان بـيـشـتـر نـبـاشـد،             

کـارگـر در     .)  مسلما کمتر نيسـت 
جامعه سرمايه داري توليد کننده 
و خلق کننده کليه نيازمـنـديـهـاي     
زندگي است اما خودش اساسا از   
محصول تلاش خـودش بـي بـهـره         

کارگر کار ميکـنـد، ثـروت      .  است
جامعه را تـولـيـد مـيـکـنـد، امـا               
ــروم و                 ــه اي مــح ــق ــب خــودش ط

شکاف طـبـقـاتـي       .  فرودست است
. در اين جوامع بـي داد مـيـکـنـد         

آنکه توليد ميکند، آنکه خـلاق و    
کــارا اســت، آنــکــه فــعــالــيــت                
اقتصادي جامعه به کار و تلاشش 
گـــره خـــورده اســـت، خـــودش                
مزدبگيري اسـت کـه بـايـد بـراي              
گذران زندگي به دنبال کاري باشد 
تا بتواند بقاي فـيـزيـکـي خـود را          

. براي ادامه کاري تضـمـيـن کـنـد         
مزدش نه تامين کننده يک زندگي 
شايسته انسان بلـکـه اگـر عـامـل          
کنترل کننده اتـحـاد و تشـکـل و             
مبارزه کارگـر نـبـاشـد، بـر طـبـق              
عوامل اقتصادي اين جامـعـه بـه      
سطح حداقل معاش براي بـقـاء و       

اين .  ادامه کاري تنزل خواهد کرد
. واقعيت خشن سرمايه داري است

نــظــام ســرمــايــه داري يــک نــظــام          
استثمارگر و در عـيـن حـال يـک               
نظام نهادينه کننده خشونت عليه 

اکثريت عظيم انسانها در جامعـه  
خشونت عليه روح و جسـم      .  است

انسانها، خشونت عليـه قـابـلـيـت        
انسانها براي رفع نـيـازمـنـديـهـاي       

در اين نظام اگر خلاقيت و . بشري
پويايي در خدمت نظـام سـرمـايـه       
داري نـبـاشـد مسـلـمـا کـاربـرد و               

 .جايي نخواهد داشت
جامعه سرمايه داري بـه ايـن      

اعتبار، عليرغم اينکه نـيـروهـاي      
توليدي بشـر در ايـن چـهـارچـوب            
گسترش فراواني داشته اسـت، بـه     
شدت در مـقـام مـقـايسـه بـا يـک              
نــظــام آزاد ســوســيــالــيــســتــي کــم        

چـــنـــانـــچــــه    .  خـــواهـــد داشـــت       
محدوديتهاي اسارت آور سرمايـه  
ــالاي ســر کــار و خــلاقــيــت                از ب
انسانها برداشته شود، توان فکري 
و پويايي و کاري انسانها به شدت 

زمـانـيـکـه     .  افزايش خواهد يـافـت  
توان و قابليت و کارآيي انسـان از    
خدمت سـود سـرمـايـه و اقـلـيـت              
استثمارگر خارج شده و در خدمت 
رفع نيازمنديهاي فرد و جـامـعـه        
ــه از               ــکـ ــيـ ــانـ ــرد، زمـ ــيـ ــرار گـ قـ
خودبيگانگي انسـان در جـامـعـه         
سـرمــايـه داري ريشــه کــن شــود،           
جامعه تازه دوران شکوفايي خـود  

 .  را آغاز خواهد کرد
در اينجا بايد به يـک مسـالـه        

فرض عمـومـي   .  حياتي اشاره کرد
و داده شده اي که معمولا در ايـن    
جدل موجود اسـت ايـن اسـت کـه           
اگر عامل منفعت پرستي فردي و 
ســود آوري فــردي را کــه هــمــان              
مالکيت خصوصي بر ابزار توليـد  
و توزيع است را از پروسـه تـولـيـد       
حذف کنيم، انگيزه توليد را نـيـز       

پاسخ مـا بـه ايـن        .  حذف کرده ايم
استدلال سرمايه اين است، مـگـر     
ــکــيــت              خــود شــمــا عــامــل مــال
خصوصي بر ابزار توليد و تـوزيـع     
ــولــيــد               را از اکــثــريــت عــظــيــم ت
کنندگان اين جامعه حذف نـکـرده   
ايـد؟ مـگــر شـمــا خـود اکـثـريــت               
عظيم جامعه را به کارگـر يـدي و       

فکري محکوم نکرده ايد که تنـهـا   
راه زنــدگــي شــان فــروش نــيــروي           
کارشان به سرمايه براي بقاء است 
و زماني کاري خواهند داشت کـه    
کــارشــان ســودي بــراي ســرمــايــه          
ايجاد کنند، در غير ايـن صـورت     
در گوشـه و کـنـار جـامـعـه و يـا                  

خانواده و هـم طـبـقـه اي           "  سربار" 
هاي خود خواهند شد؟ نـه خـيـر،        
اقدام ما بـراي اجـتـمـاعـي کـردن             
مالکيت بر ابزار توليـد نـه تـنـهـا          
نابوده کننده خلاقيت و پويايـي و    
ابتکار نيـسـت بـلـکـه بـر عـکـس               
شــرط شــکــوفــايــي آن را فــراهــم            

ما مالکيت ابزار تـولـيـد    .  ميکند
و توزيع را از کـنـتـرل انـحـصـاري           
ــقــلاب              ســرمــايــه در پــس يــک ان
کارگري خارج خواهيم کرد و آن را 
تبديل به دارايي جامعه خـواهـيـم      

مــا کــنـتــرل انـحــصـاري بــر          .  کـرد 
توليد و توزيع را از کنترل سرمايه 
و بازار خارج خواهيم کرد و آن را     
در اختيار سـازمـان خـود تـولـيـد           
کنـنـدگـان و ارگـانـهـاي تصـمـيـم                
گيري خود جامعه قـرار خـواهـيـم         

بـازار را    "  دست نامـريـي  " ما .  داد
در تعيين اينکه چه بايد بپوشيـم،  
چه بخوريم، چگونه زندگي کـنـيـم      
کوتاه خواهيم کـرد و در اخـتـيـار           
ــه و                ــعـ ــامـ ــود جـ ــه خـ ــانـ ــاهـ آگـ
مکانيسـمـهـاي تـعـيـيـن جـمـعـي               

. تصميم گيري قرار خـواهـيـم داد       
ــتــرش                ــل گس ــحــول عــام ــن ت اي

 . شکوفايي و خلاقيت انسان است
در اينجا بـه چـنـد تـوهـم هـم             

ميگويند در ايـن    :  بايد اشاره کرد
جــامــعــه افــراد بــا ابــتــکــار خــود          
ــروت و               ــد صــاحــب ث ــن ــوان ــت مــي
امکانات شـونـد، مـيـتـوانـنـد از              
طبقات پايين جامعه نقل مـکـان     
کرده و به عضويت طبقات دارا و   

پــاســخ .  حـاکــم جــامــعـه در آيــنــد        
چيست؟ واقعيت اين است که ايـن  
تصاوير رويايي بـيـانـگـر خصـلـت         
عمومي و داده شده ايـن جـامـعـه         

ايــن تصــاويــر بــه شــدت       .  نـيــســت 

بـيـانـگـر رونـد        .  هالـيـوودي اسـت     
عـمــومــي حــرکــت اقــتــصــادي در        

براي .  جامعه سرمايه داري نيست
سراب سازي و رويا سازي مناسب 

به چند مساله بـايـد اشـاره        .  است
آمار مـوجـود خـود عـظـيـم             .  کرد

تريـن کشـورهـاي سـرمـايـه داري             
جهان نشان دهنـده ايـن واقـعـيـت          

ــتــقــال اجــتــمــاعــي      " اســت کــه       ان
نه يک واقعيت گسترده و " طبقاتي

قابل امکان براي همگان بلکه يک 
استـثـنـاء عـظـيـم بـراي طـبـقـات                 

بعلاوه به .  محروم در جامعه است
ازاء هــر يــک نــفــر کــه از چــنــيــن              
ــد،            ــرخــوردار شــده ان ــي ب امــکــان
هزاران هزار نفر از عليرغم ابتکار 
و خلاقيت خود از چنين امـکـانـي    

معـضـل نـيـز       .  برخوردار نشده اند
نيست، بلـکـه   "  بازار" فقط واکنش 

عدم برخورداري از امکانات براي 
متححق کردن ايده هـا و نـظـرات        
عامل اصلي عقيم شدن ابتکار و   

و .  خلاقيت در چنين نظامي است
بايد توجه داشـت کـه امـکـانـات            
خود به شدت تحت تاثير فاکتوري 

اگر .  اقتتصادي و مادي قرار دارد
امکانات داريد يعني تـوانـائـيـد،       
ــي               ــن ــع ــد ي ــات داري ــر امــکــان اگ
خــلاقــيــد، اگــر امــکــانــات داريــد        
يعني مبتکريد چرا که ميتـوانـيـد    
تمام اين خصوصيات انسـانـي در     
اين جامعه که توان انسان به کـالا  
تبديل شده و قابل خريداري اسـت    

در ايــن   .  خــود خــريــداري کــنــيــد      
جامعه شرط مبتکر و خلاق بودن 
توانائيهاي انساني نيست، با پول 
ميتوان تمامي اين خصـوصـيـات      

در .  خـريـداري کـرد     "  بـازار " را در     
انــتــقــال " ايـن جــامــعــه نــه تــنــهــا           

يـک سـراب     "  اجتماعـي طـبـقـاتـي       
است، استثنايي با احتمال بسيـار  
بســيــار انــدک اســت، بــلــکــه ايــن           
جامعه حتي در مـرکـز خـود نـيـز          
نتوانسته است در چند دهه اخـيـر     
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قابليت اقتصادي جامعه را حـتـي   
منطبق بر نرخ تورم و يا همـزمـان   
با بـا گسـتـرش بـار آوري کـار و                  

داســتــان .  تــولــيــد افــزايــش دهــد       
زندگـي اسـتـيـو جـابـزهـا و بـيـل                  
گـيـتـزهـا داســتـان زنـدگـي مــردم              
عـادي و کـار کــن در ايـن نـظــام                 

بـدون ذره اي      .  اقتصـادي نـيـسـت      
ترديد اما واقعيـت چـيـز ديـگـري          

 . است
خلاصه کنم، اگر کسي از سـر    
دلســوزي بــراي رشــد ابــتــکــار و            
خلاقيت انسانها وارد شود اتفاقـا  
بايد خواهان حذف موانـع اصـلـي      

و .  گستـرش چـنـيـن رونـدي شـود            
عامل اصلي کنترل کـنـنـده و بـه           
انقياد در آورنده چنين روندي تنها 
مـنـاســبـات اســتـثــمـارگـرايــانـه و            

 .اسارت آور سرمايه داري است
 

در تـقـابـل      : محمود احمدي
با پاسخ شما گـفـتـه مـيـشـود کـه            
افراد جامعه يـکـسـان نـيـسـتـنـد،           
کساني که زحمـت کشـيـده انـد و           
دکتر و مهندس و پزشک شده انـد    
بايد از امکانات و حقوق مزايـاي  
بيشتري برخوردار شوند در غـيـر       
اينصورت رخوت و بـي تـحـرکـي           

 . جامعه را در بر خواهد گرفت
 

افراد مسـلـمـا      : علي جوادي
علائق و سـلـيـقـه     .  يکسان نيستند

ها و خصوصيات فردي يکسـانـي   
و مــا کــمــونــيــســتــهــاي        .  نــدارنــد

کارگري اولين انسانهايي هستـيـم   
که چـنـيـن تـفـاوت و تـنـوعـي را                 

اما اتـفـاقـا      .  برسميت ميشناسيم
اين نظام سرمايه داري است که به 

آنها را يـک      .  انسانها قالب ميزند
عـظـيـم    .  شکل و يک نوع ميـکـنـد   

سـازي  "  يـکـسـان   " ترين نوع چنين   
در حقيقت نـفـس وجـود جـامـعـه             

اگر کارگريد يعنـي  .  طبقاتي است
ايـنـکـه امــکـانـات شـمــا تـمـامــا               

اينکه چه بخـوريـد،   .  محدود است
چه بپوشيد، کجا و چگونه زندگـي  

به . کنيد از پيش تعيين شده است
زندگي اکثريـت کـارگـران در ايـن           
جامعه نگاه کنيد، ببيـنـيـد کـجـا        
زنــدگــي مــيــکــنــنــد، چــگــونــه در        

اماکني قرار داده شده انـد کـه بـا        
استاندارد زندگي انسانـي بسـيـار      

بـبـيـنـيـد چـگـونـه           .  متفاوت است
امکان زندگي متنوع و بر حسـب    
نياز را از اکثريت عظيـم جـامـعـه       
سلـب کـرده انـد تـا بـتـوانـنـد در                   
اختـيـار طـبـقـه حـاکـم و اقـلـيـت                   

اصــل .  اســتــثــمــارگــر قــرار دهــنــد     
اساسي جامعه کمونيستي يـعـنـي    

از هر کس به اندازه توانـش و بـه       " 
اتفاقا بر " هر کس به اندازه نيازش

اين پايه اسـتـوار اسـت کـه نـيـاز               
متفاوت تک تک آحاد جـامـعـه را        
برسميت مـيـشـنـاسـد و بـراي آن               

بـه هـر بـه انـدازه           . " تلاش ميکند
نيازي که توسط خود فرد "  نيازش

. صاحب اختيار تعيـيـن مـيـشـود       
هرکس نيز بـر    "  توان" همانطور که 

اساس تشخيص خود فرد تـعـيـيـن     
ميـشـود و نـه بـر هـيـچ مـبـنـاي                    

آيا جامعه سرمايـه داري    .  ديگري
ميتواند مدعي چنين نگرشـي بـه     
توان و نياز انسـانـهـا در جـامـعـه           
ــن جــامــعــه مــزد                ــاشــد؟ در اي ب
دريافتي تنها عامل تشخـيـص و     
تــعــيــيــن کــنــنــده نــوع، مــيــزان و          

تـوان  .  کيفيت نياز انسانهـا اسـت    
انسانها را نيز نه درجه تخصص و 
درجات و مدارک تحصيلي بـلـکـه      
ــامــيــن                ــرد در ت ــيــت هــر ف ــل قــاب
سودآوري براي سـرمـايـه تـعـيـيـن            

 .  ميکند
اما در رابـطـه بـا بـخـش دوم            

" زحـمـت  " سئوال شما يعني رابطه   
بـه  ".  برخورداري از امـکـانـات       " و 

اين مسـالـه از چـنـد زاويـه بـايـد                
در ابــتـدا از مسـالــه         .  پـاسـخ داد    

ــروع کــرد              مــا .  انســان بــايــد ش
و داراي نيازهاي انساني . انسانيم

. و متفاوتي براي زندگي هسـتـيـم     
بــنــظــر مــا اســتــانــدارد زنــدگــي           
انسانها نبايد بر مبناي مـدرک و      
درجه تخصصي انسانهـا تـعـيـيـن        

و بـراي    .  انسان انسان اسـت .  شود
زندگي انساني بايد بـرخـوردار از       
مواهب و محصولات مورد نـيـاز     
زندگي انسانها در جامعه کنـونـي   

برقرار رابطه .  و زمان حاضر باشد
ميان مدرک تحصيلي و چگونگي 

برخورداري از امکانات يک رابطه 
. عميقا ضد انساني و سياه اسـت   

نتيجه چنين سياست و معادله اي 
تــبــديــل انســانــهــا بــه دســتــجــات        
متـفـاوت و نـابـرابـر در جـامـعـه                 

نـابـرابـر در بـرخـورداري از            . است
ــع                  ــوان رفــ ــات و تــ ــانــ ــکــ امــ

مـا  .  نيازمنديـهـاي زنـدگـي شـان         
خواهان جامعه اي هستيم که اولا 
وفور يک رکن آن است ثـانـيـا رفـع       
نيازمنديهاي همـگـان بـه مـيـزان          
ــي               ــاس ــرط اس ــک ش ــان ي ــازش ــي ن

ما حـجـم     .  اقتصادي جامعه است
ــيــار                   ــع ــراد را م ــف پــول اف ــي ک
برخورداري از امکـانـات جـامـعـه        
که حاصل تلاش و تعاون جـمـعـي      

 . است، نميدانيم
بـعـلاوه بـايـد در مـورد خـود               

هــم در ايــنـجــا      "  زحـمـت  " مسـالـه     
در ايـن سـئـوال يـک         . صحبت کرد

فرض پنهان اين است که فردي که 
ــالا             ــخــصــصــي ب داراي مــدرک ت
نيست، از قرار زحـمـت نـکـشـيـده         

آيا کار کردن در محيط کار . است
خسته کننده اي که سرمايـه بـراي     
اکثريت جامعه ايجاد کرده اسـت،  

کشيدن نيست؟ آيـا ايـن       "  زحمت" 
زحـمــت صــد بــرابـر سـخــت تــر و              
عذاب آورتر از تلاش بـراي کسـب     
مدارک تحصيلـي نـيـسـت؟ فـقـط           
کافي است که به مـيـزان مـرگ و        
ميز و ميزان تلـفـات و صـدمـات         

فـاکـتـور    .  ناشي از کار نگاه کنيـد 
يک عامل خجالت دهنده " زحمت"

. ســرمــايــه در ايــن ســئــوال اســت         
بعلاوه بايد پرسيد آيـا امـکـانـات       
براي همگان برقرار بوده اسـت کـه     
بجاي کار در سـنـيـن جـوانـي بـه               
تحصيل در دوره هاي عالي ادامه 
دهند؟ کافي است به آمار کنکـور  
دهندگان و درصد قبـولـي هـا در        
جامعه ايـران بـطـور مـثـال نـگـاه              

ثانيا اگر در ايـن جـامـعـه           .  کنيد
از امـکـانـات      "  دکتر و مـهـنـدس   " 

بالاتري علي العمـوم در جـامـعـه         
بــرخــوردارنــد، نــاشــي از مــيــزان          
زحمت نيست، بلکه مساله اساسا 
بـه رابــطـه عــرضــه و تــقـاضــا بــر              

اگــر تــعــداد دکــتــر و         .  مــيــگــردد

مهندس بيشـتـر از تـعـداد مـثـلا             
کارگر فني باشد، خـود سـرمـايـه         
استدلالي توليد ميکـنـد کـه چـرا         
کارگر فني بايد دستمزد بـالاتـري     

ثالـثـا مـا خـواهـان          .  دريافت کند
اين نيستيم که احدي چه کارگـر و    
چه دکتر و مـهـنـدس زنـدگـي اش          
تحت انقياد مزد و مکانيسم سود 

 . آوري سرمايه تعيين شود
ــه مســـالـــه            و "  زحـــمـــت " بـ

ــات          "  ــانـ ــکـ ــورداري از امـ ــرخـ " بـ
آيا صـاحـبـان ثـروت در         .  برگرديم

جامعه، طبقات حاکم در جامـعـه   
خـود بـه     "  زحمت" بر اساس ميزان 

اين امکانات دست يافته اند يا بر 
اساس استثمار کارگر؟ آيـا قـابـل      
تصـور اســت کــه طـبــقــات داراي           
جـامـعـه بــدون اسـتـثــمـار کـارگــر              
ميتوانستند از چنين امکانات و   
مـواهـبـي در جـامـعـه بـرخـوردار               
شوند؟ کدام انسان منصـفـي مـي      

" زحـمـت  " پذيرد که ايـن افـراد بـا          
ــه اســتــثــمــار ديــگــران               خــود و ن

آيـا  .  امکاناتي را تامين کرده انـد 
تصور اينکه اگر کـارگـر دسـت از        
کـار بـکـشـد سـود سـرمـايـه نـيـز                   
متوقف خواهد شـد، کـار چـنـدان         

 مشکلي است؟  
" رخوت و کم تحـرکـي  " مساله 

بـبـيـنـد بـراي        .  نيز بايد پاسخ داد  
من قابل درک است که اگر زندگي 
اقتصادي انسانها را بـه گـروگـان          
بگيريد و بگـوئـيـد کـه تـنـهـا راه              
تامين معاش يا کار در مـحـيـط        
کارخانه و توليد است يـا کـار در       
زمينه هاي ديگر مثلا مهنـدسـي   
و دکتري اکثريت افراد شق دوم را 

اما مسـالـه ايـن        .  برخواهند گزيد
است که چـنـيـن انـتـخـاب عـذاب            

رخوت و "آوري موجد جلوگيري از 
بـر عـکـس      .  نـيـسـت   "  کم تـحـرکـي   

عاملي براي فرار از کار و توليد و 
ابتکار و   .  ابتکار در جامعه است

خــلاقــيــت را بــا از مــيــان بــردن             
مناسبات اسارت آور اقـتـصـادي        

اما .  سرمايه ميتوان گسترش داد
فرض زمختي که در ايـن سـئـوال        
مستتر است اين اسـت کـه گـويـا           

است و کسي "  تنبل" کارگر اساسا 
که دنبال تحصيل مـيـرود، داراي       

اينکه در اين ".  خلاقيت و ابتکار"
جامعه اکثريت قابل ملاحـظـه اي     
کار را يـک فـعـالـيـت اقـتـصـادي               
خسته کننده و عذاب آور ميدانند 
ناشي از مـنـاسـبـات و شـرايـطـي            

است که بر شـرايـط کـاري حـاکـم            
فــرار از ايـن نـوع کـار در              .  اسـت 

زماني که فرد به اجبار به اين نوع 
کار تن داده است، يک راه مقـابلـه   

 .  غير مستقيم با آن شرايط است
واقعيت اين که رشد علمـي و    
فني و بالابردن تـوانـايـي عـلـمـي           
جامعه يک حق همگاني است کـه    

اما . بايد براي همگان فراهم باشد
در عين حال ميزان برخورداري از   
امکانات جـامـعـه نـبـايـد تـحـت               

. تاثير چنين فاکتوري قرار بگيـرد 
ما انسانيم و يک جامعه انسـانـي     
هدف فعاليت اقتصادي اش بـايـد   
بر مبناي رفع نـيـازهـاي انسـانـي          

و زماني ما .  همگان استوار باشد
ميتوانيم به چنين شرايطي دسـت    
يابيم که شر مناسبات کار مـزدي  
و کار براي مزد را از سـر زنـدگـي      

 . جامعه کم کرده باشيم
 

گــفــتــه   : مــحــمــود احــمــدي   
ميشود که کمونيستها جوامع در   

ــد              ــن ــکــن ــجــاد مــي ــه اي اي . بســت
. جوامعي خـاکسـتـري و بـي روح          

تنها سرمايه داري است که زنده و 
 پاسخ شما چيست؟ . پويا است

 

اگـر جـوامـع        : علي جـوادي   
" زنده و پويا"کنوني سرمايه داري 

بودن "  زنده و پويا" هستند ما اين 
اما واقعيت خلاف . را نميخواهيم

ايـن ادعــاي دروغـيــن مــبـلــغــيــن          
جــامــعــه اي کــه     .  ســرمــايــه اســت  

کثافت از سر و رويش ميـبـارد را     
نميتوان جامعه اي چندان زيـيـا و     

به تعـداد  .  زنده و پويا تعريف کرد
بـه  .  بي خانمان هايش نگاه کـنـيـد   

تعداد کودکانـي کـه نـاچـارنـد بـه             
جاي درس و تحـصـيـل و زنـدگـي          
کودکانه در شرايط غـيـر انسـانـي       

بـه تـعـداد      .  کار کنند، نگاه کنيـد 
کساني که فاق بيمه هاي درمانـي  

بـه تـعـداد      .  هستنـد نـگـاه کـنـيـد          
کساني کـه مـحـروم و گـرسـنـه و               

بـه  .  محکوم هستند نـگـاه کـنـيـد         
نــابــرابــري عــظــيــم اجــتــمــاعــي و         
طبـقـاتـي در ايـن جـامـعـه نـگـاه                  

آيـا ايـن جـامـعـه انسـانـي              .  کنيد
است؟ زنده و پويا است؟ واقعـيـت   
اين است کسي که اين زنـدگـي را     

براي همگان ميدانـد  " زنده و پويا"
بايد بدون هيچ تعارفي در انسـان      

 .  بودنش شک کرد
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منصور حکمـت مـقـالـه زيـر          
حجاب اخـتـنـاق را بـيـش از            

شرايط .  سال پيش نوشت ۱۶
امروز ايران  مانند آن سالـهـا   
نيست اما چه کساني کـه در      
جــهــنــم جــمــهــوري اســلامــي       
زندگي مـي کـنـنـد و يـا در                
خارج از آن، صحـت تـحـلـيـل        
ها و نـظـرات آن را بـا تـمـام              

. وجود خود حس مـي کـنـنـد      
اختنـاق جـمـهـوري اسـلامـي           
ــر و              ــارگ ــه، ک ــت ــرداش ــرک ب ت
کمونيست نـقـش مـهـمـي در          
تــحــولات در اعــتــراضــات           
ســيــاســي پــيــدا کــرده اســت،        
چهره کثيـف اصـلاح طـلـبـان          
حکومتي چنديـن سـال اسـت        
که آشکار شده و خيزش هـاي  
بزرگ بـنـيـادهـاي جـمـهـوري            
اسلامي را به لـرزه انـداخـتـه         

ــت ــه          .  اسـ ــدازي کـ ــم انـ چشـ
منصور حکمت در اين مقاله 
بــراي آيــنــده ســيــاســي ايــران        
تصوير مي کند، روشن تـر و    

ايـن  .  واضح تر ديده مـيـشـود   
مقاله را براي چـنـدمـيـن بـار        

 .بايد خواند
 انترناسيونال

************ 
 ١٤ - ٣نشريه ايسکرا شماره 

  ١٩٩٨آوريـل     ٤  ١٣٧٧فروردين 
استبداد و خفقـان، جـبـرا نـمـايـي           
ــه و مــخــدوش از حــقــايــق              وارون

 .سياسي جامعه ترسيم مـيـکـنـد      
هــمــيــشــه ســقــوط رژيــمــهــاي                
ديکتاتـوري عـاقـبـتـي جـز آنـکـه               
ــاي              ــن ــر مــب ــاظــران ســيــاســي ب ن
مشاهدات پيشين انتظار کشـيـده   

کامـلا قـابـل      . اند ببار آورده است
فهم است که چگونه در يک فضاي 
مختنق ماهيت و توان و بـرنـامـه      
نيروها و احزاب سـيـاسـي، تـوازن       
قواي ميان نيروهاي اجـتـمـاعـي،       
جهت و شتاب روند هاي سيـاسـي   
و از همه مهم تر تمايلات سياسي 
و اجتماعي واقعي خـود مـردم و         
طــبــقــات مــخــتــلــف اجــتــمــاعــي        
بدرستي بـروز پـيـدا نـمـيـکـنـد و                 

ايـران تـحـت      .  منعکس نـمـيـشـود    
سلطه رژيم اسلامي نمونه زنده يک 
محيط سياسي خـفـه بـا سـيـمـاي           
ســيــاســي مــخــدوش و رونــدهــاي         

. تاريخساز پنهان و پوشيده اسـت   
با حساب نمودها، شخصـيـتـهـاي     
سياسي حال و آينده ايران را بـايـد   
در ميان خاتمي ها و يزدي هـا و      
سروشهـا جسـتـجـو کـرد، ظـاهـرا              

کارگر و کمـونـيـسـت نـيـرويـي در            
مرکز صـحـنـه سـيـاسـي نـيـسـت،              
ظاهرا سـرنـوشـت آيـنـده ايـران را             
لبخند خاتمي و مزاج خامـنـه اي     
ــد، ظــاهــرا               ــزن قــرار اســت رقــم ب
مباحـثـات آيـنـده سـاز در ايـران               
همان نشخوار چند بـاره مـقـولات      
انــقــلاب مشــروطــيــت و روايــات         
آخـــونـــديـــزه شـــده از خـــواســـت            

اسـت کـه زيـر تـيـتـر             " عدالتخانه"
صفحات نشريـات  "  جامعه مدني"

مـحـافـل ظـاهـرا         "ذينفـود " ظاهرا 
پيرامون خود رژيم را "  دگرانديش" 

خــبــرنــگــاران و    .  انــبــاشــتــه اســت   
ــراشــان، شــرق شــنــاســان،           ــرت خــب
متخصصين دول غـربـي، احـزاب        
مــلــي و مــيــهــنــي، گــروهــهــا و              
دستجات جهان سومي و شـرقـزده   
اي که براي دوره اي بدلائلي خارج 
از اراده خويش دچار عارضه خـود  
کمونيست پـنـداري شـده بـودنـد،            
همه با اشـتـيـاق بـه ايـن صـحـنـه               
آشفته و اين تصوير مـعـوج خـيـره       
شده اند و باور و نظر و الهامشـان  

اگـر ايـنـهـا را          .را از آن ميگيرنـد 
باور کنيم، ايران در آسـتـانـه يـک           

 .رستگاري اسلامي ديـگـر اسـت       
آخــونــدهــاي اهــلــي، بــا اســلامــي        
معـطـر بـه گـلاب مـدرنـيـتـه، بـا                  
دگــرانــديشــانــي بــه انــدازه کــافــي        
مسلمان و مسلمانانـي بـه انـدازه        
کافي دگر انديش، با قانوني ملهم 
از فقه و فقيهي تابع قانـون، قـرار     
است ايران را در روندي تدريجي و 
بــدور از آشــوب و انــقــلاب وارد             

و .  جمهوري اسـلامـي دوم کـنـنـد         
است که بـه  "  جامعه مدني"اين آن 

زعم حجره دار نمازخـوان بـازار و       
پسران خـارج درس خـوانـده اش،            
مردم ايران يک قـرن اسـت آرزو و         

ايران از قرار . استحقاقش را دارند
  .در اين مسير افتاده است

اما در پس اين معرکه، تاريخ 
واقـعــي در جــهــت ديــگــري ســيــر          

. بايد فراتر را نـگـاه کـرد     .  ميکند
گوش را بايد به زمين چسبـانـد و     
ــظــم                 ــاي ايــن ن ــاده ــنــي لــرزش ب

جــدال .  ارتــجــاعــي را حــس کــرد        
جاري در جـامـعـه ايـران مـقـابلـه              
اسلام قسـاوت و اسـلام تسـاهـل             
نيست، جدال ولايت فقيه و قانـون  
نيست، بلکه جدال آزاديخواهي با 
استبداد و ارتجاع و اسلام در همه 

در سيـر تـحـولـي       .  اشکال آن است
که در پيش اسـت شـخـصـيـتـهـاي          
جلوي صحنه امروز به سرعت بـي  

در  .ربــط و مــحــو خــواهــنــد شــد         
مقابل ارتجاع اسلامـي نـه خـرده        

اصلاح طلبان امروز، بلکـه صـف     
ــخــواهــي و              ــســم و آزادي ــي کــمــون
مساوات طلـبـي کـارگـري، صـف          
سکولاريسم پيگير و ضد مذهب، 
صف مدرنيسم و صف رهايي بـي  

. چون و چراي زن را خواهيم يافـت 
اينها تمـايـلات واقـعـي اکـثـريـت            
عظيم مردم ايران است کـه امـروز     
زير حجاب اختناق پنهان اسـت و    
ميرود که آينده سياسـي ايـران را       

 * .بسازد
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 منصور حکمت 

 

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي 
کمک مالي خود را ميتوانيد آنلاين از هر جـاي دنـيـا بـا مـراجـعـه بـه                   

لطـفـا قـيـد کـنـيـد کـه               .  ارسال کنيد)  paypalاز طريق (سايت زير 
 : کمک ارسالي شما براي کانال جديد است

http://www.countmein-iran.com 
 : سوئد  

Sweden, Post Giro: 639 60 60-3 

account holder:  IKK 

 
فـواد     براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتـوانـيـد بـا       

تـمـاس بـگـيـريـد، تـا بـا دادن                    ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣ روشن با شماره تلفن 
شماره حساب خود اتوماتيک هرمقـدار کـه مـايـل بـاشـيـد از حسـاب                   

 . شما برداشته شود
 

 : لمانآ   

Germany, Rosa Mai,Konto. Nr.:   583657502 
Bankleitzahl: 37010050, Post Bank 

  :کانادا
Canada, ICRC , Scotiabank 

4900 Dixie Rd, Mississauga, L4W 2R1 

Account #: 84392 00269 13 
 : هلند 

Bank: RABOBANK, Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 15 13 50 248 

Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL74 RABO 0151 350 248 

 : آمريکا 
Bank of America 

277 G Street, Blaine, Wa 98230 

phone # 1-360-332-5711, Masoud Azarnoush 

Account number :   99 - 41581083 

wire: ABA routing #  026009593 

swift code : BOFAUS3N 
  

 شماره حساب انگليس ويژه کمک از انگليس  
 : و از هر کشور ديگر

England, Account nr.  45477981 
sort code:    60-24-23 ,account holder: WPI 

branch:  Wood Green , Bank:   NatWest  

IBAN: GB77 NWBK 6024 2345 4779 81 
BIC: NWBK GB 2L 

  : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد
 ٥١ ۸۰ ٦ ۹۸ ٣ ۷ ٤٦ ۰۰ : سيامک بهاري:  از اروپا 

   ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧    :فاتح بهرامي: کانادا و آمريکا
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦ : مصطفي صابر

  ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠   عبدل گلپريان :از ايران
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بيست و پنجم نوامبر روز جـهـانـي رفـع خشـونـت           
بـه يـاد سـه زن             ۱۹۸۱اين روز   .  عليه زنان است

در کشـور    )  خـواهـران مـيـرابـال       ( قهـرمـان آزادي       
توسط ديکـتـاتـور وقـت        ۱۹۶۱دومنيکن، که در 

وحشيانه به قتل رسيده بودند، بعنوان روزي بـيـن       
المللي بـراي اعـتـراض بـه خشـونـت عـلـيـه زنـان                     

سـازمـان      ۱۹۹۹در سـال    .  گراميداشته شده است
روز جـهـانـي      " را بعنوان )  آذر ۴( نوامبر  ۲۵ملل 

همگام بـا ورود      .  پذيرفت"  رفع خشونت عليه زنان
هرچه بيشتر زنان به بازار کار و در سالهاي اخـيـر     
همراه با شکل گيري جنبشي نوين و پرقدرت براي 
رهايي زن در جهـان، مـبـارزه و اعـتـراض عـلـيـه                 
خشونت بر زنان گسترش يافته و روز جـهـانـي آن          

بـي  .  بيش از پيش مورد توجه قـرار گـرفـتـه اسـت         
شک در جوامع اسلام زده نظير جمهوري اسـلامـي     
ايران که خشونت سيستماتيک و همه جانبه عـلـيـه    

زنان، از حجاب و قوانين ضد زن گرفته تـا اعـدام        
و تجاوز و اسيدپاشي و غيره، يک رکـن سـيـسـتـم          
سياسي و ستون حکومت را تشکيل ميدهد، روز   
جهاني رفع خشونـت عـلـيـه زنـان فـرصـتـي بـراي                  
گسترش مبارزه عليه زن ستيزي عيـان حـکـومـت       

 . فراهم کرده است
امسال بي ترديد وحشيانه ترين و آشکارتـريـن   
نمونه هاي خشونت هـاي بـر عـلـيـه زنـان تـوسـط                 

بـه  .  داعشيان در عراق و ايران صورت گرفته است
بردگي بردن زنان در عراق و فروختن آنها در بـازار  
و اسيدپاشي بر صورت زنان در ايران شرم آورترين 
نمونه هاي رفتارهاي زن ستيزانه و تبعيض آميزي 

جـا  .  است که کل اسلام سياسي بر آن استوار است
نـوامـبـر امسـال را بـه روز جـهـانـي                    ۲۵دارد که 

اعتراض عليه خشونت اسلام سياسي علـيـه زنـان      
بطور کلي و عليه جنايتـهـاي داعـش در عـراق و             

 .  سوريه و اسيدپاشي در ايران تبديل کنيم
حزب کمونيست کارگري همـه زنـان و مـردان          
مبارز و آزاديخواه در ايران و ديـگـر کشـورهـا را           

به هـر  )  آذر ۴( نوامبر  ۲۵فراميخواند که در روز 
شکل و شيوه که ميتوانند عليه جنايات داعشيان 

بـويـژه   .  و اسلاميون بر عليه زنان به ميدان بياينـد 
تا آنجا که به ايران برميگـردد بـايـد اسـيـدپـاشـي            
عليه زنان در اصـفـهـان کـه دسـت کـثـيـف اسـلام                  
سياسي و حکومت اش در پـس آن پـيـداسـت را                 
محکوم کرد و روز جهاني رفع خشونت بر زنان را   
به فرصتي براي نمايش همـبـسـتـگـي جـهـانـي بـا              
جنبش رهايي زن در ايران و حـمـايـت از مـبـارزه              
مردم براي رهايي از شر حکومت اسلامي تبـديـل   

 . کرد
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۴نوامبر  ۱۸، ۱۳۹۳آبان  ۲۷
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مساله اين است که تاکنون بـا  
هــزار ابــزار و ارتــش و دســتــگــاه            
مذهب و تحميق مانع آن شده انـد    
که مـا کـمـونـيـسـتـهـاي کـارگـري                 
بتوانيم جامعه مورد نياز بشري را 

هـر تـلاش مـا را          .  مستقر کـنـيـم     
اما اگـر    .  تاکنون شکست داده اند

قدرت سياسي در دست مـا بـاشـد      
ما جامعه اي آزاد، برابر، مرفـه و    
ــراي هــمــگــان ايــجــاد             ــي ب انســان

جامعه اي شـايسـتـه      . خواهيم کرد
 . شايسته همگان. انسان

جـامـعــه مـورد نـظـر مـا يــک               

. جامعه آزاد کـمـونـيـسـتـي اسـت             
انقلاب کارگري ما تـحـولـي بـراي         

نظـامـي   .  تحقق چنين تلاشي است
که به تقسيم طبقاتي در جـامـعـه        

نـظـامـي کـه در آن           .  پايان ميدهد
. آزادي حق و سهـم هـمـگـان اسـت         

محدود و مشروط و داراي قـيـد و     
نظام مورد نـظـر مـا      .  شرط نيست

هــمــگــان .  يــک نــظــام بــرابــر اســت       
زن انسان آزاد و بـرابـر در     .  برابرند

. تــمــامــي شــئــون جــامــعــه اســت         
جــامــعــه اي کــه فــاقــد هــرگــونــه            

جامعه اي کـه در      .  تبعيضي است

آن استثمار انسانهـا مـلـغـي شـده          
کار فعاليتي خسته کـنـنـده      .  است

تلاشي آگاهانه بـراي رفـع       .  نيست
. نيازمنديهاي فرد و جامعه اسـت   

ما براي نظامي مبارزه ميـکـنـيـم     
که دست مذهب از زندگي جامعـه  

مــذهــب يــک    .  کــوتــاه شــده بــاشــد     
دستگاه مافيايي و ضـد انسـانـي          

جامـعـه کـمـونـيـسـتـي يـک              .  است
جامعه آزاد و شـکـوفـا و انسـانـي          

تنها و تنها چنيـن جـامـعـه       .  است
 ..*اي مبشر آزادي انسانها است
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